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  فصل اول
  
  

  امربه معروف و نهی از منکرامربه معروف و نهی از منکر
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  درس اول:

  ارزش و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر
  

        یکی از واجبات اسلامی است که آیات متعددي از قرآن بر ارزش والاي آن، گواهی  » امر به معروف و نهی از منکر« 

  بررسی بعضی آیات می پردازیم: می دهد که به

  معروف و نهی از منکر است.رستگاري در گرو امر به 

لْتَکُنْ و نْکُمۀٌ مُونَ أمعدرِ إِلَى یالخَْی رُونَ وْأمی رُوفعبِالْم نَ ووْنهنِ ینْکَرِ عْالم و کأُولئ مونَ هحفْلْ1 الم  

  و نهی از بدي کنند و آنان همان رستگارانند. یت به نیکی و امر به خوبباید از شما گروهی باشند که دعو

به این  2را رستگار معرفی نموده است: (الا ان حزب االله هم المفلحون) »حزب االله« با دقت در این آیه و آیه شریفه اي که 

است و آنان که به انجام این وظیفه  » االلهحزب« هاي برجسته  از ویژگی » امر به معروف و نهی از منکر« نتیجه می رسیم که 

شمرده می شوند و هیچ کس بدون قیام به امر به معروف و نهی از منکر نمی تواند خود  »حزب االله« اقدام می کنند، از اعضاي 

 بداند. »حزب االله« را در زمره 

عه اثر داشت داشته باشد، نیازمند می تواند در فلاح و رستگاري یک جام اما اینکه امر به معروف و نهی از منکر چگونه

  توضیح است:

با گذشت زمان به دست فراموشی سپرده می شود مگر  »از تجربیات قطعی بشر این است که اندوخته هاي فکري انسان« 

مشخص می شود علم، انسان را  »علم و عمل« آنکه پیوسته یادآوري شود و در مرحله تکرار گردد، و از همین جاست که پیوند 

ی می کند و عمل شایسته، بر آگاهی و بینش انسان می افزاید. از این رو، در یک جامعه سالم،همه باید براي مل راهنمایه عب

متخلفین از راه نیکی را، از سقوط به نگهبانی از حریم مکتب به آن است که  پاسداري از فرهنگ و معرفت خویش بکوشند، و
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و در نتیجه تقویت کننده افکار صحیح  »رفتار شایسته« زمینه ساز  » عروف و نهی از منکرامر به م« ورطه هلاکت باز دارند و با 

  3باشند. پس بی اعتنایی به این وظیفه، پایه رفتار را سست و اندیشه هاي والا را در معرض فراموشی قرار می دهد.

  امر به معروف و نهی از منکر ملاك امتیاز امت اسلامی*

 ُرَ أمَخی کنُتُمنوُنَ باِللّهْتؤُمنکَرِ وْنِ المنَ عوتنَْهو رُوفعرُونَ بِالْمْلنَّاسِ تأَمل ت4ۀٍ أُخْرِج  

شما بهترین امتی بودید که براي مردم ظاهر شده است (چه اینکه) امر به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان 

  دارید.

 »امر به معروف و نهی از منکر« این فضیلت  تمجید، و سرّ » برترین امت« نوان در این آیه شریفه از امت اسلامی به ع

معرفی شده است پس در صورتی جامعه اسلامی لیاقت این افتخار بزرگ را دارد که این ارزش والا در آن حاکمیت داشته باشد 

ی کنند. هر گاه این سنت نیک در میان ومسلمانان با احساس وظیفه و مسوولیت، یکدیگر را دعوت به خوبی و نهی از بدي م

تکلیفی در آحاد مردم وجود  آنان ضعیف شود، و نسبت به امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه احساس وظیفه و

  نداشته باشد، این فضیلت و برتري را از دست خواهند داد.

  امر به معروف و نهی از منکر، رسالت پیامبر اسلام

  قرآن کریم براي پیامبر(ص) بر می شمارد، امر به معروف و نهی از منکراست: از جمله وظایفی که

خُذ ْفوالْع رْ وْأم رْفبِالْع و رِضنِ أَعین عل5الجْاه  

  ذرشان را بپذیر،به نیکی امر نما و از نادانان روي گردان باش.با آنها مدارا کن و ع

 عنِ وینْهاهم بِالْمعرُوف یأمْرهُم والإِنجِْیلِ التَّوراةِ فی عندهم مکْتوُبا یجِدونَه الَّذي الأمُی بِیالنَّ الرَّسولَ یتَّبِعونَ الَّذینَ

  6 علَیهِم کَانتَ الَّتی والأغَلاَْلَ إصِرهَم عنْهم ویضعَ الخَْبآئثَ علیَهِم ویحرِّم الطَّیبات لَهم ویحلُّ الْمنکَرِ
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ی که در تورات و انجیلی که در نزدشان است (خصوصیاتش) را مکتوب آنان که پیروي می کنند از رسول و پیامبر ام      

می یابند، او ایشان را به معروف امر و از منکر نهی می کند و پاکیها را حلال و پلیدي ها را حرام می گرداند و سنگینی ها و 

 یرهایی را که بر ایشان بود، برمی دارد.زنج

در این آیه پنج ویژگی اساسی براي مکتب اسلام شمرده شده است، که هیچ یک از شرایع گذشته، داراي این امتیاز ها در 

  حد کامل نبوده اند.

  برداشتن غلط ها.-5حرام کردن پلیدي ها -4حلال کردن پاکیها -3نهی از منکر -2امر به معروف -1

  طباطبایی درباره این آیه می نویسد: علامه

گانه مذکور در ظاهر آیه دلالت و یا حداقل اشاره دارد بر اینکه مسئله امر به معروف و نهی از منکر و خلاصه امور پنج« 

مم آیات قرآن سایر ا شهادت چند بهبراینکه هر –و همینطور هم است  –پیامبر اسلام و ملت بیضاي اوست این آیه از مختصات 

اند و هرچند برداشتن کرده اند و طیبات را حلال و خبائث را حرام داشته صالح نیز به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر قیام

موانع و غل و بندهاي معنوي در شریعت عیسی علیه السلام هم بوده الا اینکه هیچ خردمندي تردید ندارد دین پیامبر اسلام یگانه 

بی روح امر به معروف و نهی از منکر تا آنجا که ظرفیت داشته روح دمیده و کار آن را جز دعوت زبانی  دینی است که در قالب

چیز دیگري نبود به جایی رسانید و آنقدر آن را توسعه داد که شامل جهاد با اموال و نفوس گردید و تنها دینی است که جمیع 

برشمرده و به دو قسم طیبات و خبائث تقسیم و طیبات را حلال و  امور مربوط به زندگی بشر و همه شئوون و اعمال وي را

به  در دین یهود و خبائث را حرام نموده است و دینی است که جمیع احکام و تکالیف شاقه اي که در سایر ادیان خصوصا

ج گانه مزبور تنها و تنها در اعلا و کامل امور پن پیداکرده بود، نسخ کرد و از بین برد. پس حد ملایان ایشان رخنه دست احبار و

  7اسلام یافت می شود.

از این رو، باید فریضه امر به معروف و نهی از منکر را یکی از ملاکهاي برتري مکتب اسلام شمرد که به واسطه آن از آیین 

  تر است.دیگر انبیا، با ارزش
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به کار رفته است، آیات  صراحت در آن ها به جز آیات مزبور و دیگر آیاتی که تعبیر امر به معروف و نهی از منکر به

  دیگري نیز وجود دارد که بر این فریضه قابل انطباق است که به دو نمونه از آن اشاره می کنیم:

  

  امر به معروف و نهی از منکر، برترین نیکی*

شمرده شده است. فریضه امر به معروف و نهی از منکر در برخی از روایات از دیگر واجبات و اعمال پسندیده، برتر 

  تاجایی که امیر مومنان (ع) در نهج البلاغه می فرماید:

ِ ا والُ ممَا الْبِرِّ أعکُلُّه و ادی الجِْهبِیلِ فس اللَّه نْدرِ عَالأْم رُوفعْباِلم یِ ونْ النَّهنْکَرِ عْی کَنَفثَْۀٍ إِلَّا المرٍ فحی ب8لُج  

(حتی) جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر همچون رطوبت دهان در مقایسه و همه اعمال نیک و 

  با دریاي پهناور است.

یک دریاي پهناور تشبیه شده است تا  دراین بیان علوي، کلیه اعمال به رطوبت دهان و امر به معروف و نهی از منکر به

کند و این فریضه از چه اهمیت و ارزشی ین فریضه مهم، چه مقدار اندك جلوه میروشن شود که دیگر اعمال شایسته نسبت به ا

  9.برخوردار است

  امام حسین (ع) فرمود:

 إِلَى دعاء منکَْرِالْ عنِ النَّهی و بِالمْعرُوف الْأمَرَ أَنَّ ذَلک و صعبها و هینُها کُلُّها الْفَرَائض استقََامت أقُیمت و أُدیت ذاَا

  10 حقِّها فی وضْعها و مواضعها منْ الصدقاَت أَخْذ و الْغنََائمِ و ءالْفَی قسمۀِ و الظَّالمِ مخَالفََۀِ و المْظَالمِ رد مع الْإِسلاَمِ

واجبات الهی، چه تکلیف هاي آسان و چه وظایف  (خدا می داند) اگر امر به معروف و نهی از منکر انجام گیرد، تمام

سخت به پا داشته می شود چرا که با انجام این وظیفه، همه به اسلام فراخوانده می شوند و از ظلم ها جلوگیري و با ستم 

                                                             
  .)99، ص4، اهل سنت نیز این سخن را از پیامبر (ص) نقل کرده اند(محجه البیضا،، ج373ح، کلمات قصار ، شماره شرح نهج البلاغه صبحی صال   8
  430، ص 5شرح نهج البلاغه ابن میثم بحرانی، ج  9
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آوري و به ت ها و درآمد هاي دیگر بیت المال، عادلانه تقسیم و مالیات ها جمع پیشگان مبارزه می شود، و به وسیله آن غنیم

  افراد مستحق پرداخت می شود.

در عرض دیگر واجبات قرار نمی گیرد، بلکه عمل خیري است که به برکت آن همه  » امر به معروف و نهی از منکر« پس 

جامعه اي به سوي سعادت، حرکت کند و از گرداب  » امرکننده به معروف« نیکی ها رشد می کند و چه بسا در اثر قیام یک 

  گناه نجات یابد.فساد و 

  ش امر به معروف و نهی از منکرنق*

  حرکت در مسیر هدایت از دو راه امکان پذیر است:

: انسان هایی که در جهت تقویت نیروي ایمان تلاش کرده اند و در دراثر رشد معنوي و یا توجه به انگیزه هاي درونی-1

رعت به سوي رفتار شایسته جذب می شوند و همان عامل به موفقیت و پیروزي دست یافته اند، به س » جهاداکبر« صحنه 

  دارد: می درونی، آنها را از بدي ها باز

  11والْمنکَرِ الفَْحشآَء عنِ تَنْهى الصلاةَ إِنَّ

دراثر هدایت و ارشاد هاي بیرونی: بدیهی است که افراد جامعه را نمی توان به حال خود واگذاشت و نیز نمی توان به -2

  د بسنده کرد که هرکس خود را اصلاح کند، بلکه امر به معروف و نهی از منکر با توجه به نکات زیر ضروري است:این ح

اول آنکه انگیزه هاي معنوي درهمه افراد به حدي قوي نیست که آن ها را در مسیر صلاح و هدایت قرار دهد و از منکرات 

  رشد معنوي در افراد به وجود آمده تقویت می شود. » منکرامر به معروف و نهی از  « باز دارد. بنابراین با 

بازداشتن از «ان است و ایت از نیکوکاران و تقویت جبهه مومناعلام حم » فرمان دادن دیگران به خوبی ها« دوم آنکه 

  (ع):انمومنمی باشد و به فرموده امیر » فاسقان« بهترین مبارزه در جهت تضعیف جبهه  »هابدي

  12الْمنَافقین أُنوُف أَرغَم المْنْکَرِ عنِ نَهى منْ و المْؤمْنینَ ظُهور شَد باِلمْعرُوف أمَرَ فَمنْمن 
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هی از پشتیبانی کرده و باعث اقتدار و دلگرمی آن ها می شود، و هرکس که ن مومنان ازآن کس که امر به معروف می کند،

  اك می مالد.را به خ منکر می کند، بینی منافقان

کند بلکه افراد نمی »تنهایی« که امر به معروف و نهی از منکر زنده است، مومن در پیمودن راه حق احساساي  هدر جامع

  آنان خواهد بود. ملی براي رها کردن رفتار ناشایستکار خود را در غربت و تنهایی می بینند و این احساس، عا زشت
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  درس دوم:

  تنایی به مسئولیت هاي اجتماعیریشه ها و عوامل بی اع

   و بروز بی تفاوتی

روشن شدن ارزش و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر این سوال مطرح است که چرا بسیاري از مسلمانان توجه و  با

  ؟اهتمام لازم به این اصل اسلامی را ندارند

نان اولیاي یکدیگرند، از این وموجود دارد و م »یتولا« براساس بینش قرآن کریم، در بین آحاد امت اسلامی، رابطه و پیوند 

  رو پیوسته باید در صدد اصلاح یکدیگر و امر به معروف و نهی از منکر باشند:

  13المنکرَِ عنِ وینهونَ بِالمعروف یأمرونَ ۚ بعضٍ أَولیاء بعضُهم والمؤمنات والمؤمنونَ

  اي بعضی دیگرند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند.مردان مومن و زنان مومن، بعضی اولی

دارند، داراي یک حقیقت می داند و  در این آیه شریفه خداوند تمام مومنان را با تفاوت هایی که ازنظر جنس (مرد و زن)

به دیگري احساس  آن اینکه هیچ گونه اختلاف و تفرقه اي در میان آن ها وجود ندارد، و نشانه آن این است که هرکدام نسبت

برخاسته از رشته ولایت است که همه اعضاي وظیفه و مسئولیت کرده براي او تلاش می کند. پس امر به معروف و نهی از منکر 

  14جامعه را به هم پیوند می دهد. این ولایت روحی است که پیکرامت اسلامی را به وحدت می رساند.

     تفاوتی عبور د را مسلمان می دانند، لیکن از مسایل جامعه اسلامی با بیبا همه این تاکیدات، کم نیستند کسانی که خو

ت تعبیر می کند:می کنند، همان ها که امیر مومنان (ع) از آن ها به می  

  15الأَْحیاء میت فَذَلک یده و قَلبِْه و بِلسانه المْنْکَرِ لإِنْکَارِ تَارِك منْهمو

  است. د، پس او مرده زندگاننمی کننرا با زبان و قلب، و دست انکار  آن ها منکرو برخی از 

                                                             
  . 71توبه، آیه   13
  . 338، ص 9المیزان، ج   14
  . 374نهج البلاغه، صبحی صالح، کلمات قصار، کلام   15



١١ 
 

از علایم حیات طبیعی موجود زنده تلقی می شود، حیات  » رشد، تنفس و واکنش در برابر عوامل بیرونی« همان گونه که 

که هیچ گونه احساس و تکلیفی در مقابل  است. آنان » هابرخورد انکارآمیز با زشتی« انسانی نیز داراي علامتهایی از جمله 

  مفاسد ندارند مرده اند، مردگانی که در بین زندگان راه می روند.

بی اعتنایی به مسئو.لیت هاي اجتماعی، عوامل گوناگونی دارد که برخی ریشه در ضعف بینش هاي فکري و برخی دیگر 

  ا می پردازیم:ریشه در ضعف شخصیت روحی دارد. در اینجا به ذکر برخی از آنه

  ترس از ضررهاي مالی و جانی

برتر و بالاتر می دانند هرجا امر به معروف و نهی از منکر برایشان صدمه اي به  » کیان اسلام« را از  » حفظ خود« آنان که 

  همراه داشته باشد و در آن احتمال خطري بدهند عقب نشینی می کنند و لب فرو می بندند.

  :امام باقر (ع) فرمودند

م فیهِم یتَّبع قَوم الزَّمانِ آخرِ فی یکُونُ َونَ قورَاءونَ متَقَرَّءی کُونَ وتَنَسی ثاَءدح اءفَهونَ لَا سِوجبراً یَأم رُوفعبِم یاً لَا ونَه 

 و الصلَاةِ علَى یقبِْلوُنَ عملهِم فَساد و الْعلَماء زلَّات یتَّبِعونَ المْعاذیرَ و صالرُّخَ لأنَْفُسهِم یطلُْبونَ الضَّرَر أمَنُوا إِذَا إِلَّا منْکَرٍ عنْ

 أَسمى رفضَُوا کمَا لَرفَضَُوها أَبدانهِم و بأِمَوالهِم یعملوُنَ ما بِسائرِ الصلاَةُ أضََرَّت لَو و مالٍ لَا و نَفْسٍ فی یکْلمهم لَا ما و الصیامِ

  16أَشْرفََها و الْفَرَائضِ

در آخر الزمان از قومی پیروي خواهد شد که گروهی از آن ها ریا کارند و به عبادت و زهد می پردازند، تازه کارانی سفیه 

، براي (فرار از تکلیف) به دنبال بهانه و دضرر و خطر ایمن باشن از اند که امر به معروف و نهی از منکر، نمی کنند، مگر وقتی که

رخصت می گردند، از لغزش و اعمال بد دانشمندان جستجو می کنند، به نماز و روزه و هرچه بر ایشان ضرر جانی و مالی 

نداشته باشد، رو می آورند، و اگر نماز هم برایشان ضرر مادي داشته باشد، آن را ترك می کنند همانطور که برترین و 

  زشمندترین واجبات (امر به معروف و نهی از منکر) را رها کرده اند.ار
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موجب سقوط تکلیف امر به معروف و نهی از منکر می شود که در بحث   »احتمال ضرر« نماند که در مواردي نا گفته

  آن خواهیم پرداخت. شرائط امر به معروف، به

  ضعف غیرت دینی

  نمی تواند تماشاگر تجاوز به حدود و دستورات خداوند باشد.است و  »غیور«مومن نسبت به احکام الهی 

نصیب لازم را ندارد،با بی تفاوتی از چنین  » غیرت« از این رو، به امر به معروف و نهی از منکر می پردازد، و آنکه از این 

  صحنه هایی می گذرد.

کم تحرك در میان اصحاب خود رو به رو حضرت امیر (ع) در دوران حکومت خود، پیوسته با چنین افراد سست عقیده و 

  بود و از آن ها گلایه داشت:

به من خبر رسیده که بعضی از سپاهیان معاویه بر یک زن مسلمان و یک زن کافر ذمی وارد شده و خلخال، دست بند، « 

عون گفتن) و رحمت طلبی راه را ربوده اند و او جز با گریه و زاري و استرجاع (اناالله و انا الیه راج گردن بند و گوشواره او

نجاتی نداشته است. آنان با غنیمت زیادي بازگشتند بدون آن که هیچ یک صدمه اي ببیند. اگر مسلمانی با شنیدن این واقعه از 

  17غم و غصه جان دهد، نباید ملامت شود.

  پیامبر اکرم (ص) فرمود:ن، از حقیقت دین بهره اي ندارند. اینا

 لا اَلذيّ: قالَ لَه؟ دینَ لا الَّذي الضَّعیف الْمؤمْنُ ما و: فَقیلَ لَه، لادینَ الَّذي الضَّعیف المْؤمْنَ لیَبغض لَّوج عزَّ اللّه إنَّ

  18المْنْکَرِ عنِ ینْهی

که نهی خداوند مومن ناتوانی را که دین ندارد، دوست نمی دارد. سوال شد: مومن ناتوان بی دین چه کسی است؟ فرمود آن

  از منکر نمی کند.
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  طمع کاري

دام طمع گرفتار  تبدیل می کند. وقتی انسان به » تملق وچاپلوسی« رابه زبان  » امر به معروف و نهی از منکر  « زبان طمع، 

 به زشتی ها را از دست نسبت » نهی« نسبت به کار پسندیده، و جرات  » امر« بیشتر خیره شد، قدرت  شد، و چشمش به سود

  .می دهد و همیشه دراندیشه آن است که چگونه و با چه الفاظی سخن بگوید که بیشتر و بهتر مورد توجه قدرتمندان قرار بگیرد

  امام حسین (ع) از پدر بزرگوارش نقل می کندکه فرمود:

بدي یاد می کند و  بهاي مردم! از آنچه خداوند بدان اولیایش را موعظه کرده است، پند گیرید که چگونه در قرآن از احبار 

فلسفه این توبیخ الهی آن است که آن ها از » چرا ربانیون و احبار از گفتار زشت آن ها جلوگیري نمی کردند؟ « می گوید 

          دیدند، ولی به واسطه دلبستگی و رغبتی که به صله هاي آنها داشتند، ستمکاران را نهی ستمکاران، فساد و منکر را می

  19.نمی کردند

  بی اثر پنداشتن

استدلال می کنند که گفتن ما اثري ندارد و کسی  از منکر سر باز می زنند، و چنین برخی مسلمانان از امر به معروف و نهی

    ل آنچه در جامعه می گذرد، غیر مسئول بحرف ما را قبول نمی کند. و با این بیان، تکلیف را از خود ساقط و خود را در مقا

  می دانند.

اگر گفتن یک نفر ،علاوه بر آن نان در بسیاري از موارد خیال می کنند که تاثیر ندارد در حالی که اگر نهی کنند تاثیر دارد، ای

بی اثر باشد، باید چند نفر باهم نهی کنند یا مکرر امر و نهی کنند، علاوه بر این ها اگر گفتار تاثیر نداشته باشد، نوبت به مراحل 

  ض و کناره گیري از گناهکاران می رسد.دیگر از جمله اعرا

  روحیه سازشکاري

  افراد سازشکار، قدرت امر و نهی را از دست می دهند و همیشه در شرایط مختلف هضم می شوند.
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خداوند به حضرت شعیب امر کرد که صد هزار نفر از قوم تو را عذاب می کنم، چهل هزار نفر از بدان و شصت هزار نفر 

  رض کرد: خداوندا، عذاب بدان روشن است، اما نیکان چرا باید عذاب شوند؟از نیکان. شعیب ع

خداوند فرمود: بدین جهت که آنان با گناهکاران مداهنه کردند و براي غضب من خشم و غضب نکردند. از این رو مشمول 

  عذاب خواهند بود.

  حفظ آبروي خود

می دانند. به خیال اینکه اگر امر به معروف و نهی از  برخی حفظ شخصیت خود را در اعتراض نکردن در مقابل منکرات

دیگران می افتند و چه بسا مثل گذشته مورد احترام آنان قرار نگیرند، از انجام این فریضه بزرگ خودداري  منکر کنند از چشم

ی پیدا شود، و کسی از آن می کنند. این گروه در روابط اجتماعی و خانوادگی خود همه چیز را نادیده می گیرند تا مبادا کدورت

      ها رنجیده خاطر گردد، وسرانجام اینکه به وسیله دوري از دین، در صدد نزدیکی به مردم هستند در حالی که امام صادق 

  می فرماید:

  20اللَّه منَ عدیتبَا الخَْلْقِ منَ أَحد إِلَى تقََرَّبوا لَا و خَلقْه منْ أَحد بِرضَِا اللَّه تُسخطُوا لاَ ُ

  را به خشم نیاورید و با دوري جستن از خدا به مردم نزدیک نشوید. خدا براي جلب رضایت احدي از خلق،

  نتیجه

افکار و  به مسئولیت هاي اجتماعی است و نتیجه چنین عوامل یاد شده بخشی از ریشه هاي بی تفاوتی و بی اعتنایی نسبت

از منکر افراد فاسد مانعی  بند و باري ها خواهد بود، چرا که با ترك امر به معروف و نهی روحیاتی، اشاعه منکرات و رواج بی

رو، حضرت مسیح در مواعظ آتشین خود چ عمل خلاف نخواهند داشت. از ایندر برابر خود احساس نمی کنند، و پروایی از هی

  فرمود:

ه خانه دیگر، سرایت می کند تا جایی که خانه هاي وقتی آتش سوزي در یک خانه به وجود آید پیوسته از خانه اي ب

گیرد ،مگر آن که قبل از توسعه آتش، حریق را در همان خانه اول مهار کنند، همانطور است آتش فتنه بسیاري را فرا می
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می گویم ستمگران که اگر جلوي آن ها را بگیرند دیگران در ظلم و جنایت از او پیروي نخواهند کرد. من به حقیقت به شما 

همانطور که هرکس ببیند که ماري می خواهد برادرش را بزند، و او برادر را بر حذر ندارد و به واسطه نیش مار کشته شود، از 

در خون او ایمن نخواهد بود، همچنین اگر کسی ببیند که برادرش می خواهد گناه کند، و او را بر حذر ندارد، از شرکت  شرکت

ن کار را نکند، مانند آن ستمکار خواهد بود. را بگیرد، ولی آ بود، وهرکس که بتواند جلوي ستمگري در آن گناه ایمن نخواهد

چگونه ظالم ترس و وحشت داشته باشد، با اینکه در بین شما آسوده زندگی می کند، و کسی جلوي او را نمی گیرد و بر او 

که هرچه و هر مآیا این کافی است که بگویید: من ظلم نمی کناعتراض نمی کند؟! چرا ظالمان کوتاه بیایند، و مغرور نشوند؟ 

  21ل ظلم اعتراض نکنید؟خواهد بکند؟ و در مقابمی
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  درس سوم:

  ریشه ها و عوامل بی اعتنایی به مسئولیت هاي اجتماعی

  )2و بروز بی تفاوتی (

مسئولیتهاي اجتماعی آشنا شدیم و در  در درس گذشته با بعضی از بهانه ها و توجیه ها براي شانه خالی کردن از زیر بار

  اسلام که عامل بروز بی تفاوتی است را بررسی می کنیم. از انحرافات فکري و برداشت هاي غلطاین درس، 

  اعتقاد به جبر

م هاي طاغوتی و یبحث جبر یک مسئله اعتقادي و کلامی است. ولی آثار شوم آن پیوسته مورد استفاده و بهره برداري رژِ

خود را توجیه می کردند و از سوي دیگر  بوده است، جباران با شعار جبر و مشیت الهی از یک سو اعمال جنایت کارانهستمگر 

امر کنندگان به معروف و نهی کنندگان از منکر و اصلاح طلبان را محکوم کرده، می گفتند شما علیه خواست و مشیت الهی قیام 

  می کنید.

  تزله می گوید: اول کسی که معتقد به جبر شد، معاویه بود. قاضی عبدالجبار می گوید:گان معابوعلی جبایی یکی از بزر

معاویه اظهار می کرد که آنچه انجام می دهد به قضاي الهی بوده و مخلوق خداست تا مردمان گمان کنند که او درست می 

  22به دیگر حاکمان بنی امیه نیز سرایت کرد.گوید واعمالش صحیح است و از جانب خداوند، پیشوا قرار گرفته است. این رویه 

از سوي یزید بن معاویه با شعار جبر  23قیام امام حسین (ع) که براي احیاي امر به معروف و نهی از منکر انجام گرفت،

  تخطئه شد که این قیام بر خلاف مشیت الهی بوده است!

اصحاب امام صادق (ع) نیز با خواندن همین آیه، از  این تفکر خطرناك چنان از سوي بنی امیه ترویج شده بود که یکی از

حضرت سوال کرد: آیا خداوند حکومت و سلطنت را به بنی امیه نداده است؟ (یعنی اگر چنین است پس اعتراض و قیام معنی 

  ندارد)، حضرت در پاسخ فرمود:
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اینکه فردي  یه از ما ربوده اند. مثلبنی ام آن گونه نیست که تو گمان کرده اي.خداوند ملک را به ما عطا کرده است و

  24صاحب پیراهنی باشد و دیگري از او بگیرد؛ غاصب هرگز مالک پیراهن نخواهد بود.

  مسلک جبر، میکروب فلج کننده

به جبر است که دست  مسلک جبر آثار بد اجتماعی زیادي دارد، مانند میکروب فلج، روح و اراده را فلج می کند. عقیده

دیدگان را بسته تر می کند،آن کس که مقامی را غصب کرده یا مال و ثروت ازتر و دست انتقام دادخواهی و ستمزورگویان را در

عمومی را ضبط نموده است، دم از موهبتهاي الهی می زند و به عنوان اینکه هرچه هرکس دارد خدادادي است، بهترین سند را 

هد، و آنکه از مواهب الهی محروم مانده به خود حق نمی دهد که براي حقانیت ومشروعیت آنچه تصاحب کرده ارائه می د

  25اعتراض کند، زیرا فکر می کند این اعتراض، اعتراض به تقدیر الهی و قسمت است.

  گوید:درحالی که قرآن کریم به عنوان معتبرترین سند اسلامی، در آیات فراوانی از آزادي واختیار انسان سخن می

  26النَّاسِ أَیدي کَسبت بِما والبْحرِ الْبرِّ فی الفَْساد ظهَرَ

  در خشکی و دریا به واسطه کردار ناشایست مردم، فساد آشکار شده است.

  27یظلْمونَ أَنفُسهم کَانوُا ولکَن لیظْلمهم اللَّه کَانَ فمَا

  ظلم می کردند.خداوند چنین نیست که به آن ها ظلم کند و آن ها بودند که به خود 

وظیفه اي که نسبت به خویشتن دارد، در قبال اجتماع و دیگران نیز مسئول است.  از نظر اسلام، فرد علاوه بر مسئولیت و

معناي امر به معروف و نهی از منکر این است که اي انسان! تو تنها از نظر شخصی و فردي در برابر ذات پروردگار مسئول و 

  28بل اجتماع خود نیز مسئول هستی.متعهد نیستی، تو در مقا
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  برداشت غلط از انتظار فرج

برداشت غلط از انتظار فرج نیز یکی از عوامل سستی و رکود در انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر تلقی می شود. 

رج را این گونه توضیح رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی قدس سره دربیانات خود برداشت هاي ناروا از انتظار ف

  داده اند:

بعضی ها انتظار فرج را به این می دانند که در مسجد، حسینیه و منزل بنشینند و دعا کنند و فرج امام زمان (عج) را  -الف

ی یک اسب ندصالحی بود ماز خدا بخواهند. این ها مردم صالحی هستند، بلکه بعضی از آنها را که من سابقا می شناختم بسیار مرد

، این ها به تکالیف شرعی خودشان هم ندو منتظر حضرت صاحب الزمان(عج) بود ند، یک شمشیري هم داشتندهم خریده بود

عمل می کردند و نهی از منکر هم می کردند و امر به معروف هم می کردند، لکن غیر از این کاري ازشان نمی آمد و فکر این 

  مهم که یک کاري بکنند نبودند.

اي می گفتند که عالم باید پر معصیت بشود تا حضرت بیاید، ما باید نهی از منکر نکنیم، امر به معروف هم  یک دسته -ب

  نکنیم تا مردم هرکاري می خواهند بکنند، گناه زیاد بشود تا فرج نزدیک بشود.

از ظلم و جور بشود وحضرت  زد به گناه ها، دعوت کرد مردم را به گناه ها تا دنیا پر یک دسته اي می گفتند باید دامن -ج

به این دامن می زدند، اشخاص ساده لوح هم (عج) تشریف بیاورند، در بین این دسته منحرف هایی هم بودند که براي مقاصدي 

  29بودند.

آیا با چنین توهماتی می توان از یک اصل ضروري دین یعنی امر به معروف و نهی از منکر رادر عصر غیبت حضرت ولی 

دانسته است؟ و اگر به فرض روایتی هم در این باره داشته باشیم می تواندقابل اعتماد باشد؟ به تعبیر حضرت  اقطعصر (عج) س

  االله علیه: امام رضوان

زدیم براي اینکه خلاف آیات قرآن  ما اگر فرض می کردیم دویست تا روایت هم دراین باب داشتند، همه را به دیوار می

  30گوید که نهی از منکر نباید کرد، این را باید به دیوار زد، اینگونه روایت قابل عمل نیست.است، اگر روایتی بیاید و ب
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  گوشه گیري

گریز از جامعه نیز از جمله عوامل بی اعتنایی و سستی در امر به معروف و نهی از منکر است. در  تفکردوري از مردم و

  قرار گرفته است. حالی که در تعلیمات اسلامی حضور در اجتماعات مورد تاکید

 در عصر رسول اکرم (ص) که عده اي از اصحاب در صفه بسر می بردند، علاقه به عبادت فردي ودوري از مردم دربرخی

پیامبر (ص) با یادآوري اهمیت امر به معروف و نهی از منکر، آن ها را از سقوط نجات داد.  از آن ها به وجود آمده بود، لیکن

ها  پیامبر (ص) به اهل صفه سرکشی می کرد، زیرا آن ها مهمان حضرت بودند. در یکی از این ملاقات امیر مومنان (ع) فرمود:

و تمام (سعد بن اشج برخاست و عرض کرد: من خدا و پیامبر (ص) و حاضران را شاهد می گیرم که خواب بر من حرام است 

  فرمود: براي تصحیح اندیشه غلط او در شب می کنم) حضرت عبادت همتم را صرف

با این گونه ریاضت و عبادت کاري نکرده اي، چرا که اگر با مردم ارتباط نداشته باشی، چگونه می توانی امر به معروف  تو

  31و نهی از منکر کنی؟ آن گروهی که امر به معروف و نهی از منکر نمی کنند بد گروهی هستند.

اتی دیده می شود، که با روح مکتب اسلام ناسازگار است. به متاسفانه در سخنان برخی از منادیان عرفان و تصوف، تعبیر

عنوان مثال غزالی هرچند در کتاب احیاءالعلوم فصلی را به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داده و با تعبیرات رسا و 

دم آنان را به کنار بلندي از ارزش این فریضه سخن گفته است، لیکن در باب عزلت، با دعوت به گوشه گیري و گریز از مر

  32خواند.میر به معروف و نهی از منکر فرانهادن تکلیف شاق و سنگین ام
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   اصلاح خود

بهاي  به دربینش اسلامی اصلاح خود با اصلاح جامعه پیوند داشته و با همدیگر ناسازگاري ندارد، به این معنی که هیچیک

م پوشی از دیگري روا نیست، بلکه انجام وظایف فردي همراه انجام دیگري قربانی نمی شود و براي پرداختن به یکی، چش

  تکالیف اجتماعی از مسلمانان خواسته شده است.

اند، و اصلاح هریک در اصلاح دیگري تاثیر دارد، چه تاثیري متقابل و ارتباط دو جانبه در تفکر اسلامی فرد وجامعه داراي 

شاند، وقتی محیط اجتماعی به سوي آلودگی حرکت کند، حفظ افراد، دشوار اینکه فساد یکی، دیگري را نیز به فساد می ک

خواهد بود. چه اینکه با ریشه کن کردن آلودگی هاي اجتماعی، زمینه رشد افراد نیز فراهم می آید، از سوي دیگر هرکس با 

ان هستند، در جهت رشد خود به اصلاح جامعه کمک کند و حتی آنان که در صدد رفع تباهی از دیگر اصلاح خویش می تواند

  اند. نیز تلاش کرده

   نیاز هاي مشترك اجتماعی و روابط ویژه انسان، انسان ها را چنان به یکدیگر پیوند می زند و زندگی را آنچنان وحدت 

وي س یک کشتی سوارند و به می بخشد که افراد را در حکم مسافرانی قرار می دهد که در یک اتومبیل یا یک هواپیما یا

مقصدي در حرکتند و همه با هم به منزل می رسند و یا همه با هم از رفتن می مانند و همه با هم دچار خطر می گردند و 

سرنوشت یگانه اي پیدا می کنند. چه زیبا مثلی آورده رسول اکرم (ص) آنجا که فلسفه امر به معروف و نهی از منکر را بیان می 

در جایگاه  سوار شدند و کشتی سینه دریا را می شکافت و می رفت، هریک از مسافرانکند: گروهی از مردم در یک کشتی 

و تنها به خودم تعلق دارد،با  مخصوص خود نشسته بودند. یکی از مسافران به عذر اینکه اینجا که نشسته ام جایگاه خودم است

          مسافران همان جا دست او را گرفته ومانعوسیله اي که در اختیار داشت به سوراخ کردن همان نقطه پرداخت، اگر سایر 

  33می شدند، غرق نمی شدند و مانع غرق شدن آن بیچاره نیز می شدند.
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  نتیجه

از جمله انحرافات فکري است که درسستی جامعه براي قیام به امر به معروف و نهی از منکر تاثیر  موارد چهارگانه مزبور،

و نهی از منکر را باید یک اصل بنیادین که تفکر مسلمانان را از زلال و نا خالصی هاي آن جدا دارد؛ از این رو امر به معروف 

  آنان: ،هاي خطرناك قرار نمی گیرندگاهچنین لغزشدردام  آنان که این اصل را به خوبی شناخته اند، می کند، تلقی کرد.

  اعتقاد به جبر را به اعتقاد به مسئولیت انسان،

  انگر را به انتظار فرج سازنده،انتظار فرج ویر

  انزوا و عزلت را به حضور و فعالیت در جامعه،

  انکار مسئولیت هاي اجتماعی را به اعتقاد مسئولیت هاي اجتماعی، تبدیل کرده اند.
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  :درس چهارم

  معروف و منکر چیست؟

  

  ضرورت شناخت معروف و منکر

 تا کاري در محدوده معروف قرار دارد دانست که چه وف ومنکر را شناخت وبراي امر به معروف و نهی از منکر باید معر

گیرد تا نهی از آن واجب باشد. ازاین رو، آنان که بدون شناخت جا می  لازم باشد، و چه کاري در محدوده منکر آن امر به

بلکه چه بسا باعث گمراهی دیگران نیز اند، صحیح از معروف و منکر دیگران را امر و نهی می کنند نه تنها خدمتی انجام نداده

شناخت درد و تشخیص بیماري به نوشتن نسخه و تجویز دارو بپردازد یا راهنمایی که بدون  می شوند، همچون طبیبی که قبل از

اطلاع از راه درصدد هدایت گم گشتگان باشد. از این رو، فقهاي بزرگ شیعه اولین شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر 

  1را آگاهی از معروف و منکر دانسته اند.

  معروف و منکر در لغت

فهانی که درتبیین واژه هاي قرآن از تبحر و ذوق خاصی برخوردار است، معروف و منکر را اینگونه معنی کرده صراغب ا

گفته می شود که به  است: معروف به عملی گفته می شود که از راه عقل یا شرع نیکویی اش شناخته شده باشد، و منکر به کاري

  2شرع نیکویی اش انکار شده باشد. یا لواسطه عق

همین تعریف را ذکر کرده است: مقصود از معروف همان حق است که عقل و شرع  مفسر عظیم الشان، طبرسی نیز مشابه

می توانند آن را صحیح بدان فرا می خواند، چون آن را صحیح می شناسد، برخلاف منکر که عقل و شرع از آن بیزارند، چرا که ن

  3بشمارند، پس هرچه که بتوان صحیح و جایز شمرد، معروف و هرچه را که نتوان چنین معرفتی نسبت بدان پیدا کرد منکر است.

  3است.
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  دایره معروف و منکر

از توضیحات بالا روشن شد که معروف و منکر دایره وسیعی دارند و معروف تنها در محدوده عبادات و یا نیکی خلاصه 

  می شود.ن

ت مثل عبادات،معاملات، شاسلام از باب این که نخواسته است، موضوع امر به معروف و نهی از منکر را به امور معی

یعنی هر کار خیر و نیک و نقطه مقابلش منکر یعنی هر کار » معروف«اخلاقیات، محیط خانوادگی و ... محدود کند، از کلمه عام 

  1زشتی استفاده کرده است.

  خت معروف و منکرراه شنا

  براي شناخت معروف و منکر دو راه وجود دارد، یکی راه عقل و دیگري راه شرع. اینک به توضیح هر یک می پردازیم.

  به وسیله عقل -1

ساختمان روحی انسان را به گونه اي آفریده است که او با فطرت خود زشتی و زیبایی و خوبی و بدي را تشخیص  خداوند

          رحله آگاهی به وسیله اقاي معلم از بیرون صورت نمی گیرد، بلکه اینگونه شناخت ها از درون انسانمی دهد. در این م

  می جوشد و نیازبه فراگیري از دیگري نیست.

به یک سلسله الهامات فطري سخن گفته است. براي مثال در سوره شمس  قرآن کریم نیز در آیات بسیاري از تجهیز انسان

  و اعتدال آن قسم می خورد، روحی که خداوند زشتی ها و پاکی ها را به آن الهام کرده است: به روح انسان

نَفسٍْ و ا وا مئهوا سهَما فأََلههوُرفج ا وئهْ2تَقو  

ع ولاَ والتقَّْوى الْبِرِّ علَى وتعَاونوُا «یکی از اصحاب پیامبر به نام وابصه می گوید: وقتی آیه  یعنی  3»والْعدوانِ  الْإثِْمِ علىَ اونُواتَ

بر نیکی و تقوا همکاري کنید، و برگناه و آنچه موجب دشمنی و عداوت است، همکاري نکیند، نازل شد خدمت پیامبر اکرم 

یا سوال سوال کنی  سوال کنم. آن حضرت فرمود بگویم که می خواهی از چه »اثم«و  »بر«(ص) رسیدم و خواستم از همه موارد 
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 من زد سینه به سپس انگشتان خود را جمع کرد و بپرسی، »گناه«و  »نیکی«می کنی؟ عرض کردم بفرمایید: فرمود: آمده اي تا از 

  و فرمود:

  1 نَفْسک استفَْت قَلْبک استفَْت وابصِه یا

  اي وابصه از قلب خودت استفتاء و سوال کن، از خودت بپرس.

تار انسان نشان می دهد که: پارهاي از کارها را انسان انجام می دهد، نه به منظور کسب سودي از آن مطالعه و دقت در رف

یا دفع زیانی به وسیله آن ها، بلکه صرفا تحت تاثیر یک سلسله عواطف که عواطف اخلاقی نامیده می شود. از آن جهت  ها و

کنید انسانی درشرایطی سخت، دربیابانی وحشتناك قرار گرفته  انجام می دهد که معتقد است انسانیت چنین حکم می کند. فرض

     کمک را تهدید می کند، دراین بین، انسانی دیگر پیدا می شود و به او است، بی آذوقه و بی وسیله و هرلحظه خطر مرگ او

را نمی بینند،  یکدیگر بخشد. بعد این دو انسان از یکدیگر جدا می شوند واو را از چنگال مرگ قطعی نجات میمی کند و 

سالها بعداز آن فردي که گرفتار شده بود، نجات دهنده قبلی خود را می بیند که به حال نزاري افتاده است، به یادش می افتد که 

ی، این مرد در اینجا هیچ فرمانی نمی دهد؟ آیا نمی گوید که پاداش نیک روزي همین شخص او را نجات داده است، آیا وجدان

اگر این فرد به آن شخص  اري احسان کننده، واجب و لازم است؟ پاسخ مثبت است. آیات؟ آیا نمی گوید سپاسگزنیکی اس

د؟ و اگر بی اعتنا گذشت و کوچکترین عکس العملی نشان نداد، وجدان هاي نکمک کرد، وجدان انسانهاي دیگر چه می گوی

  2د و آفرین می گویند.نا تحسین می کنمسلما درصورت اول وجدان هاي دیگر او ر دیگر چه می گویند؟

  به وسیله شرع -2

علاوه بر عقل و فطرت، شرع نیز در شناخت خوبی و بدي به کمک انسان می آید. هیچ کس در تشخیص خوب و بد 

  کارها و ترسیم برنامه کلی براي زندگی، نمی تواند خود را بی نیاز از دین بداند، زیرا:

ه تمام مسایل زندگی شخصی انسان را دربر بگیرد و منطبق بر مصالح زندگی بشر باشد، ترسیم یک طرح کلی ک اول اینکه

  تنها با احاطه بر مجموع مصالح زندگی امکان پذیر است، و چنین احاطه اي بر بشر میسور نیست.
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د که باید همه آورا مساله و مشکل برایش به وجود میدوم اینکه انسان موجودي اجتماعی است، و زندگی اجتماعی، هزاره

چون موجودي اجتماعی است، سعادتش، آرمان هایش، ملاکهاي  آن ها را حل و تکلیفش را در مقابل همه آن ها روشن کند، و

از دیگران بر  خیر و شرش و... باسعادت ها، آرمانها و ملاکهاي خیر و شر دیگران آمیخته است، و نمی تواند راه خود را مستقل

  کند که جامعه را به سعادت و کمال برساند. را در مسیري جستجو اید سعادت خودجهت، ب گزیند. از این

سوم اینکه انسان داراي حیات ابدي و زندگی جاوید است و نباید خوبی ها و بدي ها را تنها در دایره محدود زندگی دنیا 

به روح جاودانه خود و زندگی پس از  در قضاوت نسبت به زشتی و زیبایی هر کاري باید آثار آن را نسبت در نظر بگیرد، و

  1تجربه اي ندارد. مرگ در نظر داشته باشد و روشن است که عقل نسبت به آن زندگی هیچ گونه

  فراتر از منکر هاي شرعی و عقلی

بر معیار هاي عقلی و شرعی، داراي معیارهاي  براي آنان که داراي موقعیت اجتماعی هستند، معروف و منکر علاوه

شوند و همچنین کسانی که مظهر دین و منادي تقوا شناخته میو عرفی نیز می باشند. افرادي که در جامعه به عنوان اجتماعی 

دررفتار خود، باید علاوه بر دستورات کلی اسلام به حفظ  ،احترام و آبرویشان، به حیثیت نظام اسلامی پیوند خورده است

        نوان مثال پوشیدن بسیاري از لباس ها، براي عموم مردم خلاف شرع تلقیاعتقادات دینی مردم نیز توجه داشته باشند. بع

چه اینکه بسیاري از اعمال براي توده مردم  نمی شود، ولی پوشیدن همان لباس براي یک روحانی، زننده و نا پسند است،

تظار است. در شیوه رانندگی، پوشش، لباس فرم نظامی به تن کرده است، دور از توقع و ان محذوري ندارد، ولی براي کسی که

  آرایش،خوراك و.... مثالهاي فراوانی می توان گفت.
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دولتی به فعالیت اشتغال دارند،  عنوان ماموره براي کسانی که لباس فرم به تن دارند و ب ز کشور ها رو، دربسیاري ا از این

 در فقهسیله به اعتبار وحیثیت آن نظام خدشه اي وارد نشود.انجام برخی از کارهاي قانونی، ممنوع تلقی می شود، تا بدین و

اسلامی نیز علاوه بر عدالت که دوري از گناه را می طلبد، مروت نیز مطرح شده است و برخی آن را در امام جماعت، شاهد، 

  1به عنوان لزوم یا احتیاط شرط کرده اند. قاضی، و مانند آن ها،
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  درس پنجم:

  عواقب بی اعتنایی به آثار و

  امر به معروف و نهی از منکر

  

  ترك امر به معروف و نهی از منکر، عامل انحطاط جوامع

بررسی و دستیابی به عوامل ترقی و انحطاط جوامع بشري، از موضوعاتی است که از دیر زمان، ذهن بسیاري از دانشمندان 

به فلسفه تعالی و رکود جوامع در طول تاریخ بوده اند. قرآن کریم نیز را متوجه خود ساخته است، و آن ها را در صدد دستیابی 

  ضمن بیان سرگذشت اقوام گذشته، به تحلیل این عوامل می پردازد.

کافران بنی اسرائیل از رحمت خدا، باز نداشتن یکدیگر از منکرات یعنی ترك امر به  از نظرقرآن، یکی از علل دور افتادن

  ت.معروف و نهی از منکر اس

 یتَناهونَ لا کانوُا یعتَدونَ کانوُا و عصوا بمِا ذلک مریْم ابنِ عیسی و داوود لسانِ علی إِسرائیلَ بنی منْ کفََرُوا الَّذینَ لُعنَ

  1 .یفْعلوُنَ کانوُا ما لَبِئْس فَعلوُه منکَرٍ عنْ

        از حق تجاوز  مریم لعنت شدند، از آن رو که نا فرمانی می کردند و کافران بنی اسرائیل به زبان داوود و عیسی بن

  می نمودند، آن ها یکدیگر را از ارتکاب به منکرات نهی نمی کردند، و چه بد می کردند.

هر چند تخلف و گناه، کم و بیش در هر جامعه اي از سوي افراد مفسد و شرور وجود دارد و نمی توان توقع داشت که در 

شود که منکرات شیوع پیدا کند، یتی وجود نداشته باشد، ولی در یک اجتماع سالم و صالح اجازه داده نمیصاجتماع هیچ گونه مع

تا حدي که هرکسی به آسانی و راحتی بتواند از قانون الهی تخلف کند، زیرا در این صورت است که انجام کار نیک مثل کسب 
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مثل حرام خوري، دروغ گویی، سخت تر می شود، و دیگر گناه در برخی از انجام کار شر  حلال، سخن راست و ... در جامعه از

  1افراد محدود نمی شود، بلکه آلودگی عموم مردم را فرا می گیرد و زمینه سقوط جامعه فراهم می شود.

  )اثر بد روانی بر تارك امر به معروف و نهی از منکر( امیرمومنان علی (علیه السلام) فرمود:

  

در خود تارك امر به معروف ظاهر می گردد و آثار منفی ترك این فریضه الهی قبل از آنکه در سطح جامعه ظاهر شود، 

  شخصیت انسانی و ارزش هاي والاي اخلاقی را از او می ستاند؛ به تعبیر امیرمومنان (علیه السلام):

  2 أَعلَاه أَسفَلهُ و أَسفَلهَ أَعلاَه فجَعلَ قُلب نْکَراًم ینْکرْ لَم و معرُوفاً بِقلَْبهِ یعرِف لَم منْ

  گشته و بالایش پایین، و پایینش بالا شده است.انکار نکرد، وارونه آن کس که با دل کار شایسته را نشناخت و ناشایسته را 

نیست که به سادگی بتوان از آن عبور بر اثر ترك امر به معروف و نهی از منکر، نکته اي  قلب و واژگونی شخصیت انسان

  کرد.

بسیار شنیده ایم که می گویند؛ انسان باید از لاك خودپرستی خارج شود، خارج شدن از لاك خودپرستی، داراي مراحلی 

است که اولین مرحله آن غیردوستی است. کودك در دوران طفولیت، فقط خودرا می بیند و همه چیز را براي خود می خواهد و 

به پدر و مادر هم به چشم وسیله و ابزاري براي خودش نگاه می کند. سپس در دوران جوانی، با انتخاب همسر به یک  حتی

شخص دیگر نیز علاقه پیدا می کند، یعنی از خود در می آید، وخودش و او یکی می شوند و همه چیز را براي این خود بزرگتر 

همین  ، این اولین مرحله اي است که انسان از لاك خود خارج می شود، بهاندمی خواهد حال، مجموع دو خود یک خود شده

  معنویت انسان تاثیر می گذارد. در دلیل ازدواج با اینکه یک امر غریزي است، ولی در اسلام جنبه اخلاقی دارد و

ود قبیله اي و قومی ولی این مقدار از توسعه که همسر و فرزند را در بر می گیرد، کافی نیست پس از آن براي برخی خ

همان چیزي که احسان و ایثار را در محدوده قبیله و قوم محدود می کنند  مطرح می شود، که هم اصول انسانی مثل گذشت،
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برخی از آن به خود ملی تعبیر می کنند، در مرحله بالاتر روح انسان توسعه می یابد و خود را در همه انسان ها ساري و جاري 

  1ا به هیچ انسانی روا نمی داند، و کمال را براي همه آرزو می کند، درد دیگران را در خود می داند.می بیند، خیانت ر

  با چنین روحیه اي است که به کمک دیگران می شتابد، و در فکر نجات آن ها بر می آید.

در صدد به حرکت  ازآن پیامبران الهی مظهر چنین روح بلندي هستند، و با این محرك قوي به خدا نزدیک می شوند و پس

در آوردن انسان ها به سوي کمال بر می آیند. دراین حالت است که انسان بسط شخصیت پیدا می کند و جانش با جان ها یکی 

  می شود و همه را در بر می گیرد و از غم انسان ها رنج می برد.

لَقَد اءکُمولٌ جسنْ رم کُمزیِزٌ أَنفُسع هلَیا عم نعتُّم رِیصکمُ حَلی2ع  

  رسولی از شما براي شما آمده که سختی هاي شما براي او گران است، براي نجات شما حرض می ورزد.

  تاجایی که از غم مردم تا سرحد فداشدن پیش می رود:

َّلکفَلَع عاخب کلَى نَّفْسع مإِن آثَارِه نُوا لَّمْؤمذَا یبِه یثدْفًا الح3 أَس  

  4گویا تو می خواهی خود را از رنج و تاسف هلاك سازي اگر این ها به سخن خدا ایمان نیاورند.

شان می دهد که امر به معروف و نهی از منکر ریشه در چه ابعادي از شخصیت انسان دارد و آنان که چنین روح بیان ن این

  توانند ساکت و بی تفاوت بمانند.بلندي در کالبدشان دمیده شده است، در مقابل انحراف دیگران نمی 

ترویج نمی کند و به انکار منکر نمی پردازد، هنوز از دایره خودپرستی  پس از آن که معروف را نمی شناسد و نمی پسندد و

  خارج نشده است و بهره اي از کمالات انسانی نبرده، بلکه یک انسان وارونه است:

بلَ قُلعَفج لاَهأَع َفَلهأَس أَ وُفَلهلاَه سَأع  
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  تسلط اشرار و ذلت اخیار

  حضرت رضا (ع) فرمود:

  1 لهم یستجاب فلا خیارکم فیدعو شرارکم علیکم لیستعملن أو المنکر عن لتنهن و بالمعروف لتأمرون

کان شما باید امر به معروف و نهی از منکر داشته باشید وگرنه اشرار شما بر شما مسلط می شوند و پس از آن، خوبان و نی

  به آن ها جواب داده نمی شود. یاري می طلبند و

در این روایت که اهل سنت نیز آن را از پیامبر نقل کرده اند براي ترك امر به معروف و نهی از منکر، دو اثر بد ذکر شده 

  است.

از تسلط و حاکمیت  با گذشت زمان افراد شرور و فاسد، زمام امور را به دست می گیرند. پس عاملی که می تواند -الف

  افراد تبهکار جلوگیري کند، امر به معروف و نهی از منکر است.

  با حاکمیت اشرار، سخن خوبان هم اثري نخواهد داشت. -ب

  عذاب فراگیر

ترك امر به معروف و نهی از منکر، از عوامل نزول بلا و عقوبت الهی است. دراین صورت عذاب خداوند هم شامل 

  ن خواهد بود و هم شامل تارکین امر به معروف و نهی از منکر.بدکاران و گناهکارا

داستان اصحاب سبت روشن ترین نمونه این قانون کلی است. خداوند بر بنی اسرائیل واجب کرد که روز شنبه را گرامی 

ندگی می کردند سپس گروهی از آنان را که در ساحل دریا ز 2بدارند و از صید و از کسب و کار در آن روز خودداري ورزند؛

آزمود و شرایط را طوري قرار داد که روزهاي شنبه ماهیان در آبراه ها و جوي ها هم پیدا شوند و همه جا دم دست بودند، ولی 

تند روزهاي دیگر به عمق دریا می رفتند و پیدایشان نبود، جمعی از اهل قریه به حرمت شنبه تجاوز کردند و به صید ماهی پرداخ

ظه تجاوزگران پرداختند و آنان را از حرمت شکنی نهی کردند و گروه سومی هم بودند که حرمت انان قوم به موعتعدادي از مهم

  شکنی نکردند ولی حرمت شکنان را هم نهی نکردند و موعظه ننمودند و حتی موعظه گران را نیز تخطئه کردند.
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جات یافتند و دوگروه تجاوزگران و ساکتان ظالم سوره اعراف فقط نهی کنندگان از منکر ن 166تا  164بر اساس آیات 

و سکوت نهی از منکر  اول به کیفر بی حرمتی به حکم شنبه و گروه دوم به کیفر ترك شمرده شده و مشمول عذاب شدند، گروه

  در برابر گناه که به منزله رضایت و مشارکت در گناه است.

  حضرت علی (ع) فرمود:

  1 باِلرِّضَا عموه لمَا بِالْعذَابِ اللَّه فَعمهم واحد رجلٌ ثمَود نَاقَۀَ عقَرَ إِنَّما و السخْطُ و الرِّضاَ النَّاس جمعی إِنَّما النَّاس أَیها

اي مردم! خشنودي و خشم، مردم را گرد می آورد و ناقه ثمود را یک مرد پی کرد و کشت، پس خداوند همه آن ها را 

  به جهت آن که به کشتن ناقه راضی بودند.نمود  عذاب

 شر در وقوع جرم بوده اند، نیست، بلکه همه کسانی که قدرت برانکار،حعذاب فراگیر تنها براي کسانی که بارضایت، م

  اعتراض، جلوگیري و یا جدایی از مجرم داشته اند ولی تحمل و سکوت کرده اند، مشمول عذاب الهی قرار می گیرند:

  2.الْعقاَبِ شَدید اللّه أَنَّ واعلمَواْ خآَصۀً منکُم ظلََمواْ الَّذینَ تصُیبنَّ لاَّ فتنَْۀً قوُاْواتَّ

  و بپرهیزید از فتنه اي که تنها به ظالمین از شما اصابت نخواهدکرد و بدانیدکه عقاب خداوند شدید است.

ستمگران باعث نزول عذاب می شود،ولی عموم مردم باید جلوي آن ظلم  از این آیه شریفه استفاده می شود که هرچند ظلم

را بگیرند، و آتش ستم را خاموش کنند. اگر در انجام این وظیفه کوتاهی کردند، آتش فراگیر خواهد بود، و آثار نکبت بار گناه 

  3(ذلت و خواري و عقوبت هاي الهی) همه را در بر خواهد گرفت.
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  درس ششم:

  ع منکراتآفات شیو

  ترك امر به معروف و نهی از منکر و گسترش منکرات

  

نهی از منکر عاملی است براي عمومی کردن وگسترش منکرات، و امر به معروف عاملی است براي عمومی کردن و 

  گسترش نیکی ها و خوبی ها.

کی ها از آن جامعه رخت بر می اگردر جامعه هاي نهی از منکر و امر به معروف ترك شود، جز این نیست که خوبی ها و پا

  زشتی ها در آن جامعه فراگیر می شود. بندد و منکرات و

سرگذشت اقوام گذشته اشاره کرده و رواج گناه و ظلم وستم را عامل عذاب آنان می  قرآن کریم در آیات فراوانی به

  شمارد. با دقت و توجه در این آیات در می یابیم که:

  1عث نزول بلاي آسمانی و هلاکت است.رواج گناه در جامعه، با -1

  2آن ها که در مقابل فساد و گناه بی تفاوت نباشند، وبه نهی از منکر بپردازند، از عذاب و هلاکت نجات می یابند. -2

نعمت  »دراجستا«قبل از نزول عذاب و هلاکت عمومی به واسطه شیوع منکرات، ممکن است خداوند بر طبق سنت  -3

ختیار جامعه گناهکار و فساد قرار دهد و وقتی آنان به نعمت ها دلخوش و مغرور شدند، به ناگاه عذاب خود هاي فراوانی در ا

  3را بر آنان نازل کند.

کانون فساد و سرچشمه منکرات در جامعه مترفین و طبقات مرفه جامعه اند و از آن ها آلودگی به طبقات دیگر اجتماع  -4

  4فراگیر، نازل می شود. سرایت می کند، و در نتیجه کیفر
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فلسفه یادآوري فراوان سرنوشت اقوام گذشته براي آن است که امت اسلامی در برابر شیوع گناهان در جامعه بی تفاوت  -5

  1نباشد و با احساس مسئولیت در برابر گناهکاران بایستد.

  تاثیر رفتار انسان در نظام آفرینش

گردد، بلکه شیوع قراض تمدن ها، از بین رفتن ملت ها و زوال نعمت ها نمیب انفراگیر شدن مفاسد در جامعه، تنها موج

هر گناه اثر خاصی در پدید آمدن یک مصیبت و گرفتاري در سطح جامعه دارد، که این بلا، کیفر دنیوي آن گناه است. امام باقر 

  (ع) از رسول خدا (ص) روایت می کند که فرمود:

  آن ها به خدا پناه برید چون:اگر به پنج چیز برخورد کردید از 

مگر آنکه طاعون و بیماري هاي جدیدي که در گذشتگان سابقه نداشته، پدیدار  در جامعه اي فحشا علنی نمی شود، -الف

  می شود.

کم فروشی نمی کنند مگر آنکه به قحطی مبتلا شوند، مخارج زندگی برایشان سنگین گردد و حکام بر آن ها ستم  -ب

  خواهند کرد.

  بارید.و اگر چهارپایان نبودند به طورکلی باران نمیزکات نمی پردازند، مگر آنکه از باران محروم می شوند،  -ج

کند، تا اموال و ا نقض نمی کنند، مگر آنکه خداوند، دشمن را بر آن ها مسلط میعهد و پیمان خدا و پیامبر (ص) ر -د

  سرمایه هایشان را بگیرد.

  2نمی کنند، مگر آنکه خداوند سختی و دشواري در جامعه آن ها قرار می دهد. بر غیر دستور خدا حکم -ه

پس همانطور که براي حوادث، علل و عوامل مادي وجود دارد، علل و عوامل معنوي نیز می تواند وجود داشته باشد، و 

اهم آورد، اعمال ناشایسته هم می همان طور که رفتار نیک انسان ها می تواند زمینه نزول برکات بیشتر از سوي خداوند را فر

  تواند زمینه زوال آن ها را به وجود آورد:

َلولَ أَنَّ وَنُواْ القُْرَى أهاتَّقَواْ آمنَا وَهِم لَفَتحَلیع رَکَاتنَ باء ممضِ السالأَرن ولـَکواْ وم کَذَّبا فأََخَذنَْاهِونَ کَانُواْ بمبکْس1 ی  
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مان آورده و تقوا داشتند، برکات آسمان ها و زمین را بر آنها می گشودیم، ولی آن ها تکذیب کردند ماهم به اگر ملتها ای

  واسطه رفتارشان آنها را مواخذه کردیم.

  دراینجا مناسب است با دلیل این سنت الهی از زبان علامه طباطبایی آشناشویم:

ه است که مانند اعضاي یک بدن، بیماري وصحت هرعضو هستی با اجزاي گوناگون آن، واحدي به هم پیوست جهان

قرآن کریم بیان دردیگري تاثیر دارد و در مجموع، داراي هماهنگی و همکاري می باشند. این واحد به هم پیوسته آن گونه که 

اجزاي این  کرده است، در جهتی که خداوند برایش مقدر فرموده ، در حال تکاپو و پیشروي است، و اگر در حرکت قسمتی از

پیکر، اختلالی به وجود آید و از مسیر صحیح منحرف شود. اثر آن در دیگر اجزا نیز ظاهر می شود و چنانچه این انحراف 

استمرار یابد و ازآن جلوگیري نشود، نه تنها خود آن بخش، از گردونه تکامل و ترقی خارج می شود، بلکه اسباب دیگري که 

  ار مشکل و گرفتاري می شوند.بااو در پیوند و ارتباطند دچ

این سنت الهی، شامل انسان نیز می شود، و هیچ کسی از آن استثنا نشده است. ازاین رو، اگر امتی از مسیر فطرت وسعادت 

انسانی که در متن آفرینش براي او قرار داده شده منحرف شود، این فساد، آثار مخربی در اسباب مرتبط با او خواهد داشت و در 

باعث بروز اختلال و درگیري در جامعه، به هم خوردن روابط سالم اخلاقی، از دست رفتن عواطف و وقوع حوادث  نتیجه

از قبیل خشکسالی، سیل، صاعقه، قحطی، زلزله و ... می شود، تا انسان را از غفلت به هوشیاري وا دارد و او را به مسیر طبیعی 

  داوند می فرماید:فطري باز گرداند. دراین آیه تامل کنید که خ

  2 یرجِْعونَ لَعلَّهم عملوُا الَّذي بعض لیذیقَهم النَّاسِ أَیدي کَسبت بِما والبْحرِ الْبرِّ فی الفَْساد ظهَرَ

می دهند  فساد در دریا و خشکی به واسطه آنچه مردم انجام می دهند، پدید آمد تا خداوند مقداري از کیفر آنچه را انجام

  بدان ها بچشاند چه بسا که برگردند.
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ازاین آیه استفاده می شود، گناهانی که مردم انجام می دهند، باعث فساد در خشکی و دریا می شود، چه فسادهایی که در 

ییر اوضاع ارتباط با انسان است، مثل پیدایش جنگ و از بین رفتن امنیت و چه فساد هایی که در ارتباط با انسان نیست، مثل تغ

  1جوي و طبیعی به گونه اي که به انسان آسیب می رساند.

آري، چه بسیار امت هایی که نعمت هاي بسیار داشتند، ولی ظلم و گناه بین آنان رواج پیدا کرد و در بین آن بلاهاي زمینی 

از نعمت هاي بی شمار خداوند و آسمانی بر آنان نازل شد. داستان قوم سبا تابلوي عبرت انگیزي ازاین دست است. این قوم 

بهره مند بود، زمین هاي کشاورزي حاصلخیز در شرق و غرب سرزمینشان به وسیله سد مارب سیراب می شد و محصول فراوان 

می داد، شهرها و روستاها آباد بود، ولی این قوم از شکر خدا روي برتافتند، کفر ورزیدند، به خود ظلم کردند و پیرو شیطان 

  2.و محصولات و زمین هایشان را از بین برد و شهرهایشان را ویران ساختنتیجه سیل ویرانگر سدشان را شکست شدند، در 

  

  تجربه تلخ اندلس
  

کشور اسپانیا، در جنوب غربی اروپا قرار دارد، و از کشورهاي حاصلخیز و خوش آب و هواي اروپاست.این کشور در سال 

سپاه اسلام به فرماندهی طارق بن زیاد، ازسوي آفریقا حرکت کردند و وارد اندلس میلادي به دست مسلمانان فتح شد.  711

شدند، و با روحیه سلحشوري و شهامتی که داشتند، مقاومت مسیحیان را درهم شکستند، این فتح و پیروزي، اندلس را هشتصد 

گردید. در طول این مدت، بارها و بارها هاي تمدن اسلامی سال دراختیار مسلمانان قرار داد و آن سرزمین یکی از پایگاه

مسیحیان به نبرد با مسلمانان پرداختند و با تمام تجهیزات به میدان جنگ آمدند، ولی هربار، باتحمل ضربه اي سخت تر از 

دف جبور به عقب نشینی شدند. سرانجام با رواج منکرات و شیوع مفاسد در بین مسلمانان و به ویژه جوانان به هه مگذشته، ک

خود دست یافتند و آنچه را طی صد ها سال با جنگ و دادن تلفات فراوان، به دست نمی آوردند، در یک زمان کوتاه و با تزریق 

آلودگی هاي اخلاقی به پیکر جامعه اسلامی اندلس، به دست آوردند. آن ها مشروبات الکلی را به میزان زیاد و مجانی در اختیار 
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در کنار ختران فاسد اروپایی را وارد شهرهاي مسلمان نشین کرده، و در تفریح گاه هاي عمومی جوانان مسلمان گذاشتند. د

جوانان مسلمان قرار دادند. با تاسیس دانشگاه ها،جوانان مسلمان را جذب کرده، فرهنگ اسلامی آن ها را مورد هجوم قرار دادند 

گسترده، به حکومت مسلمانان اسپانیا پایان دادند، وسپس به قتل و سرانجام، پس از رواج عیاشی و بی بند و باري با یک حمله 

  1غارت مسلمانان و تجاوز به ناموس آن ها پرداختند و مراکز علم و فرهنگ را به آتش کشیدند.
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  :درس هفتم

  چگونه می توانیم درانجام امر به معروف

  و نهی از منکر موفق باشیم؟

  

  معروف و نهی از منکرعوامل موفقیت در امر به 

            در گرو رعایت نکات فراوانی است که دراین درس به برخی از آن ها موفقیت در امر به معروف و نهی از منکر 

  می پردازیم:

  آموزش راه و رسم امر به معروف و نهی از منکر

  قرآن کریم به ما دستور می دهد که وقتی می خواهید وارد خانه شوید:

  1 أَبوابِها منْ الْبیوت وأتُْواْ

بیان ندارد، درحالی که آیه قرآن درصدد بیان یک  شاید برخی تلقی کنند که این مسأله، با توجه به روشنی آن، نیازي به

حقیقت کلی است که راه موفقیت در هر عملی را نشان می دهد. امام باقر (ع) در تفسیر این آیه فرمود: یعنی هرکاري را از 

  2وارد شوید و هر عملی را از آن سو که باید، انجام دهید. راهش

  حضرت رضا (ع) فرمود:

  3 الحیلۀَُ تخَْذُلهْ لَم زلَّ فإنْ ، یزِلَّ لَم وجهِه من الأمرَ طَلَب من

  هرکس که راه را از راهش بخواهد نمی لغزد، و اگر هم بلغزد چاره اي برایش خواهد بود.
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نهی از منکر نیز قبل از هر اقدامی باید اندیشه کرد و شیوه صحیح را با توجه به ویژگی هاي فرد در امر به معروف و 

گناهکار و عملی که از او سر زده است، پیدا نمود. براي مثال، در برخورد با گناهی که از او سر زده است، پیرامون این سوالات 

  باید فکر کرد:

  هماهنگی دوستان و فامیل عمل کنم؟موضع گیري فردي کافی است، یا باید با 

  ارشاد زبانی لازم است یا اقدام عملی؟

  از زبان تشویق استفاده کنم یا زبان تهدید؟

  ی و ثمربخش امر به معروف و نهی از منکر را یافتیم، باید به اداي تکلیف و انجام وظیفه بپردازیم.وقتی که راه منطق

  اهمیت دادن به پیشگیري

گیري از زشکی، پیشگیري و بهداشت را بر درمان و معالجه مقدم می دارند، و بدین وسیله در صدد جلوهمان گونه که در پ

  اري هستند، در بیماري هاي روحی و اخلاقی نیز این نکته حائز اهمیت است.به وجود آمدن و سرایت بیم

، و حتی از موقعی که به تصمیم گناهکار از نظر فقه اسلامی، از زمانی که آثار و علامت هاي وقوع جرم را مشاهده می کنیم

  آگاه می شویم، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر به عهده ما خواهد بود.

  حضرت امام خمینی سلام االله علیه در تحریر الوسیله فرموده است:

ارد، واجب است نهی اگر شخصی بداند که فردي تصمیم به انجام کار حرامی دارد و احتمال دهد که (نهی از منکر) تاثیر د

  1از منکر کند.

  تاریشه یابی منکر

منکرات از یک سو در نابسامانی هاي روحی گناهکار ریشه دارد، و از سوي دیگر شرایط خارجی به فعال کردن آن ریشه 

ناه امکان ها، و بذرافشانی در آن زمینه ها کمک می کند؛ از این رو، ریشه کن ساختن منکر بدون توجه به عوامل اصلی بروز گ

  ندارد.
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بررسی عوامل بروز فساد، آن هم در ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و شماسایی آن ها، راه صحیح مبارزه با 

  فساد را به ما می نمایاند و به دنبال آن با دید وسیع و اشراف کامل می توانیم در جهت ریشه کن ساختن عوامل فساد اقدام کنیم.

  هاي غیرمستقیم استفاده از روش

  امر به معروف و نهی از منکر، چه با زبان، چه با عمل، به دو صورت انجام می گیرد:

  براي براي امر به معروف به فردي می گوییم: فلان عمل واجب را انجام دهید.مثال : به عنوان مستقیم -الف

مثل اینکه بدون م که آن کار را باید انجام دهد، : به طور مثال در لابه لاي گفتار خود، به او تفهیم می کنیغیرمستقیم -ب

  آن که متوجه شود که او را مورد خطاب قرار داده ایم، از فردي که آن وظیفه واجب را انجام داده است، تعریف می کنیم.

که  ) در حالیشیوه امام حسن و امام حسین (عبدون شک روش دوم تاثیر بیشتري دارد. نمونه استفاده از روش مستقیم، 

هردو طفل بودند، به پیرمردي که در حال وضو گرفتن بود، برخورد می کنند و متوجه می شوند که وضوي او باطل است. این 

دو بزرگوار به رسم و روش اسلام آشنا بوند، جلو رفتند و گفتند: ما هردو می خواهیم در حضور شما وضو بگیریم، ببینید کدام 

می پذیرد امام حسن (ع) یک وضوي کامل در حضور او گرفت، بعد هم امام حسین (ع) این  یکی از ما بهتر وضو می گیرد. او

کار را انجام داد. تازه پیرمرد متوجه شد که وضوي خودش نادرست بوده، بعد گفت: وضوي هردوي شما درست است، وضوي 

  1من اشتباه بوده.

  اقدام همه جانبه

و احوال می توان از آن ها ی دارد که در هر مورد بر اساس شرایط و اوضاع امر به معروف و نهی از منکر، ابزار گوناگون

  بهره گرفت، تنبیه و تشویق،زبان و قلم، آشتی و قهر، ضرب و شتم و ...

موفقیت جامعه اسلامی براي دعوت به خوبی ها و جلوگیري از بدي ها، در گرو آن است که از شیوه هاي مختلف به 

  ، و اگر تنها به دعوت لفظی و امر و نهی زبانی بسنده کند، بهره لازم را نخواهد برد.صورت هماهنگ استفاده شود
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پس در کنار شیوه هاي گفتاري  باید از شیوه هاي رفتاري نیز براي جلوگیري از منکرات کمک گرفت، چرا که با زبان نمی 

  توان برهمه عوامل فساد آفرین غلبه کرد، شیخ مفید می گوید:

ت دستور داد: به دست او یت امیر مومنان (ع) ، به آن حضرت خبري رسید که فردي استمنا کرده است.حضردر دوران ولا

زدند تا حدي که قرمز شد، سپس سوال کردند: متاهل است یا مجرد؟ عرض شد مجرد است. فرمود: ازدواج کند. عرض شد به 

ز او خواست که توبه کند، وسایل ازدواج او را فراهم آورد واسطه فقر، امکان ازدواج براي او وجود ندارد، حضرت پس آن که ا

  1و مهریه همسرش را نیز از بیت المال پرداخت.

از این سیره امام می فهمیم که براي اصلاح جامعه و جلوگیري از مفاسد، نه می توان از تنبیه چشم پوشی کرد، و نه باید به 

  در صدد اصلاح همه جانبه بر آمد. آن بسنده نمود، بلکه باید با شناخت ریشه انحراف،

  رعایت ادب در امر به معروف و نهی از منکر

با مطالعه زندگی رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) می توان ادب در امر به معروف و نهی از منکر را آموخت. اینک نمونه اي از 

  ادب امام صادق(ع) در امر به معروف و نهی از منکر:

المال را باز کرده بودند، و به هرکس چیزي می دادند، شقرانی یکی از کسانی بود که براي به دستور منصور، صندوق بیت « 

دریافت سهمی از بیت المال آمده بود، ولی چون کسی او را نمی شناخت، وسیله اي پیدا نمی کرد تا سهمی براي خود بگیرد، 

ا از او به ارث او را آزاد کرده بود، و وي هم آزادي ر ول خدا(ص)سشقرانی را به اعتبار این که یکی از اجدادش برده بوده و ر

می گفتند؛ یعنی آزاد شده رسول خدا (ص) و این به نوبه خود افتخار و انتسابی براي شقرانی » االله مولی رسول«می برد، 

  محسوب می شد. از این نظر، خود را وابسته به خاندان رسالت می دانست.

اي بود تا سهمی براي خودش از بیت المال بگیرد، امام صادق(ع) را  گران آشنا ووسیلهدر این بین که چشم هاي شقرانی ن

دید. جلو رفت و حاجت خویش را گفت. امام رفت و طولی نکشید که سهمی براي شقرانی گرفته و با خود آورد، همین که آن 

وب از هرکسی خوب است، ولی از تو، به کار خ«را به دست شقرانی داد، با لحنی ملاطفت آمیز این جمله را به وي گفت: 
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واسطه انتسابی که با ما دار، و تورا وابسته به خاندان رسالت می دانند، خوب تر و زیباتر است. و کار بد از هرکس بد است، ولی 

  امام صادق(ع) این جمله را فرمود و گذشت.». از تو به خاطر همین انتساب، زشت وناپسند تر است

این جمله دانست که امام از سر او یعنی شراب خواري اش، آگاه است، و از اینکه امام با اینکه می دانست شقرانی با شنیدن 

در ضمن محبت، او را متوجه عیبش کرد، پیش وجدان خویش شرمسار شد وخود را  واو شرابخوار است به او محبت کرد، 

  1».ملامت کرد

امر به معروف و نهی از منکر می افزاید. از این رو، در دستورات اخلاقی دوري از سرزنش، از جمله آدابی است که بر تاثیر 

  اسلام، از ما خواسته اند که نسبت به گناهکاران، زبان سرزنش نداشته باشیم.

  امام سجاد(ع) فرمود:

  2».آخرین وصیتی که حضرت خضر به موسی(ع) کرد این بود که هیچ گاه کسی را به خاطر گناهش ملامت نکن«

  از سختگیري بیجا پرهیز

براي جذب آن ها به  براي دعوت به خوبی و جلوگیري از بدي ها، باید ظرفیت، طاقت و توانایی افراد را در نظر گرفت. و

راه مستقیم و صراط هدایت، از سخت گیري بیجا، که در مورد نظر اسلام نیست، دوري کرد؛ چه بسا پافشاري براي انجام یک 

بسا اصرار بر ترك یک مکروه، فردي را به انجام محرمات  ز انجام واجبات نیز صرف نظر کند، و چهمستحب، باعث شود فردي ا

  سوق دهد.

  به این روایت تاریخی دقت کنید و آثار منفی سخت گیري هاي بی مورد را بنگرید:

ان آنقدر از اسلام دوهمسایه، که یکی مسلمان و دیگري نصرانی بود، گاهی باهم درباره اسلام سخن می گفتند، مسلم«

  تعریف کرد، که همسایه نصرانی اش به اسلام متمایل شد و اسلام را پذیرفت.
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شب فرا رسید، سحرگاه نصرانی تازه مسلمان دید در خانه را می کوبند، با نگرانی پرسید: کیستی؟همسایه مسلمان خود را 

براي نماز، تازه مسلمان، براي اولین بار وضو گرفت و  معرفی کرد و گفت: زود وضو بگیر و جامه ات را بپوش که برویم مسجد

صبح خیلی باقی بود، آنقدر نماز خواندند تا موقع نماز صبح رسید. نماز صبح را خواندند و  روانه مسجد شد، هنوز تا طلوع

یروي؟ مدتی مشغول دعا و تعقیب شدند تا هوا روشن شد. تازه مسلمان حرکت کرد که به منزلش برود، رفیقش گفت: کجا م

صبر کن وتعقیب نماز را بخوان تا خورشید طلوع کند. پس از طلوع خورشید،وقتی تازه مسلمان برخاست تا برود، رفیق 

مسلمانش قرآنی به او داد و گفت: حالا مشغول خواندن قرآن شو تا خورشید بالا بیاید، توصیه من این است که امروز نیت روزه 

کرد که براي نماز ظهر بماند، سپس از او  ، و او را دعوتب دارد؟ کم کم نزدیک ظهر شدکنی، نمی دانی روزه چقدر ثوا

خواست تا صبر کند و در وقت فضیلت نماز عصر، آن را به جا آورد. بعد به او گفت: چیزي از روز باقی نمانده، بهتر است براي 

رود، به او گفت: یک نماز بیشتر باقی نمانده و آن نماز نماز مغرب هم بمانیم.هنگامی که تازه مسلمان می خواست براي افطار ب

  عشاست، صبرکن. پس از یک ساعت نماز عشا را هم خواندند و برگشتند.

شب دوم هنگام سحر بود که تازه مسلمان باز صداي در را شنید که می کوبند، پرسید: کیست؟ جواب داد: من همسایه ات 

در پاسخ گفت: من همان دیشب که از مسجد برگشتم ، از دین استعفا دادم، برو  لمانهستم، وضو بگیر به مسجد برویم، تازه مس

یک آدم بیکارتر از من پیدا کن که کاري نداشته باشد، و وقت خود را بتواند در مسجد بگذراند. من آدمی فقیر و عیالوارم، باید 

  دنبال کار و کسب بروم.

مردعابدسختگیر، فردي را که وارد اسلام  ران خود، فرمود: به این ترتیب، آناین حکایت، براي یا امام صادق(ع) بعد از نقل

کرده بود، خودش از اسلام بیرون کرد. بنابراین، شما همیشه متوجه این حقیقت باشید که بر مردم سخت نگیرید، اندازه طاقت و 

نمی دانید که ل به دین شوند واز دین فراري نشوند، توانایی مردم را در نظر داشته باشید، تا می توانید کاري کنید که مردم متمای

می و مدارا و حسن معاشرت و به دست آوردن ربناي سیاست اموي بر سختگیري و شدت است،ولی راه و روش ما بر ن

  1دلهاست.
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  درس هشتم:

  شرایط امر به معروف و نهی از منکر

  

  واجب نخواهد بود.» مر و نهیا«امر به معروف و نهی از منکر داراي شرایطی است که بدون آن

  این شرایط عبارتند از:

 شناخت معروف و منکر. -1

 احتمال تأثیر امر و نهی -2

 علم به اینکه گناهکار تصمیم به ادامه گناه دارد -3

 در امر و نهی مفسده اي وجود نداشته باشد. -4

  اینک توضیح هر یک از این شرایط:

  شناخت معروف و منکر

  از منکر می پردازد،دوگونه آگاهی لازم دارد: کسی که به امر به معروف و نهی

  ،او باید بداند چه فعلی واجب یا مستحب و معروف،چه فعلی حرام یا مکروه و منکر است.شناخت معروف و منکر -الف

شناخت رفتار کسی که می خواهد او را امر به معروف یا نهی از منکر کند،یعنی باید بداند آنچه را دیگري ترك  -ب

است،تا نهی از منکر بر »منکر«است،تا امر به معروف بر او لازم باشد،و نیز باید بداند آنچه را دیگري مرتکب شده،»وفمعر«کرده

  1او لازم باشد.

  امام صادق (ع) فرمود:

  1 المنکَرِ منَ بِالمعروف العالمِ المطاعِ القوَيِ علَى هو إنَّما
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  .است که علم به تشخیص معروف دارند راد توانمندي واجبامر به معروف و نهی از منکر تنها بر اف

شرایط امر به معروف و نهی از » معروف و منکر«امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر باید علاوه بر شناخت

از  به واسطه نادانی،در امر به معروف ونهی منکر،موارد وجوب و عدم وجوب،جواز و عدم جواز آن را یاد بگیرد،تا مبادا

  2منکر،خود مرتکب خلافی شود.

  احتمال تأثیر

انسان باید در امر و نهی خود احتمال تأثیر بدهد.و اگر اطمینان داشته باشد که امر و نهی تأثیري ندارد،وظیفه اي متوجه او 

ت.و اگر اطمینان دارد هاسزیرا فلسفه امر به معروف و نهی از منکر،سوق دادن انسان ها به خوبیها و بازداشتن آنها از بدی نیست،

  دف محقق نمی شود،تکلیفی ندارد.که این ه

هی از منکر،تشخیص دهد که چگونه و با چه روش ها امر به معروف و نآ نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد این است که

  کر باز دارد؟خود را اثر بخش کند و دیگران را به طرف معروف سوق داده، از من» امر و نهی«و شیوه هایی می تواند

  از راه هاي مختلف باید استفاده کرد،براي مثال:»تأثیر«حضرت امام خمینی قدس سره تصریح کرده اند که براي 

 می تواند به این هدف دست یابد،از این روش استفاده کند.» تقاضا یا موعظه«اگر می داند که تنها با  -1

 ثیر خواهد داشت،باید امر و نهی را تکرار کند.امر و نهی،تأ» تکرار«اگر می داند یا احتمال می دهد که -2

گونه اي که مورد امر به ه اگر می داند که با اجازه به گناه کوچکتري،می تواند جلوي یک نگاه بزرگتر را بگیرد،ب -3

باید از این » منمثل حفظ جان مو«یت بدهد،اهم باشد،ردي که می خواهد اجازه تخلف و معصامعروف و نهی از منکر،از مو

 ش استفاده کند واجازه آن تخلف و معصیت را بدهد.رو

 ثر خواهد بود،باید انجام دهد.اضر اثري ندارد،ولی براي آینده مواگر بداند که این امرونهی،هرچند در حال ح -4

 ه در حال حاضر امرونهی می کند،ترتیبثرواقع می شود،هرچند فردي را کاند که امرونهی،نسبت به دیگران مواگر می د -5

 ی دهد،امر و نهی واجب است.اثر نم
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 اگر امر و نهی را تنها موجب کم شدن معصیت،و نه ریشه کن شدن آن می داند،باید انجام دهد. -6

 اگر امر و نهی را موجب تأثیر منفی بیشتر می داند،نباید اقدام کند. -7

ه می شود،و می داند که با اگر می داند نهی از منکر نه تنها باعث ترك منکر نمی شود،بلکه موجب اصرار بیشتر بر گنا -8

 1او سنگر را ترك می کند،لازم است به جاي نهی منکر،امر به منکر کند.» امر به منکر«

بروز  فروع یاد شده نشان می دهد که براي تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در افراد جامعه شناخت زمینه ها و عوامل

چه حد ضرورت دارد،بخصوص که موفقیت در انجام این وظیفه در گرو شناخت ع رواج خوبیها تا منکرات و نیز آگاهی از موان

گوناگونند و براي اصلاح هر فرد،از زمینه هاي »امر و نهی«دقیق اوضاع اجتماعی و روحیات افراد است،چرا که افراد در قبول

با او در ارتباط است،باید کمک  خاص روانی که در او وجود دارد و همچنین از عوامل فرهنگی،اجتماعی،اقتصادي و دینی که

  گرفت.از این رو،پافشاري بر قالبهاي خشک امرو نهی ما را در رساندن به هدف هاي والاي این فریضه کمک نخواهد کرد.

  ار بر گناهراص

 نیکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر آن است که گناهکار تصمیم داشته باشد به راه غلط خود ادامه دهد و برآ

د گناهکار پس از عمل خلاف خود،تصمیم بر کناره گیري و ترك گناه داشته باشد،نهی او لازم پافشاري داشته باشد،چون اگر فر

  2نیست.

 خالی بودن از مفسده

او ضرر جانی یا آبرویی یا مالی قابل » امر و نهی«هی از منکر بداند یا گمان داشته باشد که بواسطهامر به  معروف و نآاگر 

  هی به او،یا یکی از نزدیکان و دوستانش متوجه خواهد شد،امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.توج

براي تمام موارد امر به معروف و نهی از » شرط مطلق«سوالی که در اینجا مطرح است اینکه آیا به این شرط،به عنوان یک 

همه موارد با احتمال ضرر جانی یا مالی،امر به معروف و نهی می توان نگریست؟ و آیا در »ضرر و خطر«منکر و نسبت به هر نوع

  از منکر ساقط می شود؟
                                                             

  .469،ص 1.تحریر الوسیله،ج 1
  .471 470،ص 1.ر.ك.تحریر الوسیله،ج 2
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  استاد مطهري در این باره می نویسد:

           برخی از علماي اسلام،و خیلی متأسفم که بگویم بعضی از علماي بزرگ شیعه که از آنها چنین انتظاري نمی رود،

منکر،بی ضرري است نه بی مفسده اي، ضرري به جان یا مال یا آبرویت نرسد، یعنی اگر  مرز امر به معروف و نهی از«می گویند:

پاي ضرر به اینها در میان بود.امر به معروف و نهی از منکر را رها کن،امر به معروف کوچکتر از این است که با احترام جان یا 

  را پایین می آورند.آبرو یا بدن برابري کند!اینها ارزش امر به معروف و نهی از منکر 

نه،ارزش امر به معروف و نهی از منکر بالاتر از اینهاست،البته با توجه به معروفش،ببین امر به معروف «اما دیگري می گوید:

                                                                                                                                              چه موضوعی می خواهی امر به معروف و نهی از منکر کنی؟(بعد دو مثال رکر را براي چه می خواهی بکنی؟و دو نهی از من

می زند،یک موضوع کم اهمیت مثل کثیف کردن کوچه توسط یک فرد شایسته نیست براي نهی از آن،جان،مال و آبروي خود را 

در خطر قرار داد و یک موضوع با اهمیت مثل به خطر افتادن قرآن،که حفظ آن از جان،مال و آبروي فرد با ارزشتر است.سپس 

هی از منکر در مسائل بزرگ مرز نمی شناسدوهیچ چیزي،هیچ امر محترمی نمی اضافه می کند:( بنابراین،امر به معروف و ن

  »1تواند،با امر به معروف و نهی از منکر برابري کند،نمی تواند جلویش را بگیرد.

  بر این اساس،رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی سلام االله علیه چنین فتوا داده اند:

قدس به آن اهتمام دارد،مثل حفظ قبیله اي از مسلمانان و هتک نوامیس مست که شارع اگر معروف و منکر از اموري ا

شعایر اسلامی مثل  و یا از بین بردن برخی از آنها،یا محو آثار اسلام و محو حجت آن که موجب گمراهی مسلمانان می شود،

هرچند  مطلق ضرر، و باید ملاحظه اهمیت را نمود، رد،ابگونه اي که آثار و محل آن از بین برود و امثال این مو بیت االله الحرام،

داشتن این گونه حجج اسلامی که جلوي گمراهی را  اگر به پا رو،از این تکلیف را بر نمی دارد. ضررجانی و یا حرج و مشقت،

  2ن مرحله.چه برسد به ضرر و یا حرج کمتر از ای نیازمند باشند،این کار لازم است، بذل جان و یا جانها، می گیرد،

                                                             
  .129 128،ص 2.حماسه حسینی،مرتضی مطهري،ج 1
  .406،ص1.تحریر الوسیله،ج 2
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می فرماید: در برابر دشواریها و رنجهایی که در ».1ر علی ما اصابک فان ذلک من عزم الاموربو اص«امیر مومنان(ع) در تفسیر

  2امر به معروف و نهی از منکر به تو می رسد،استقامت داشته باش.

را تحمل نهی از منکر شدیدترین مصیبتها و من فداکاري که به وسطه امر به معروف لاوه در قرآن کریم از انسانهاي موعه ب

سرگذشت یکی از این ایثارگران آمده است.او مردم را » یس«عظمت و بزرگی یاد شده است.به عنوان نمونه در سوره هکرده اند،ب

مان لحظه را به شهادت رساندند.در ه از مخالفت با پیامبران بر حذر داشت و قوم طغیانگرش با بی رحمی به جان او افتادند و او

  بود که فرمان الهی به او رسید:

  الجْنَّۀَ ادخلُْ قیلَ

 3به بهشت وارد شو.

من دلسوخته براي قیام به امر به معروف و نهی ازمنکر یک جریان استثنایی بود و نمی توانست براي واگر حرکت این م

  ادرت کرده است؟به نقل آن مب دیگران الگو باشد،چرا قرآن که کتاب هدایت و راهنمایی است،

و در این راه از جان و 4حضرت امام حسین(ع) در وصیتنامه خود نوشت که براي امر به معروف و نهی از منکر قیام می کند

و براي امر به معروف و نهی 5مال خود گذشت و به اسارت اهل بیتش راضی شد و به جهانیان اعلام کرد که باید به او اقتدا کنند

  هم هرگونه ضرر را به جان خویش بخرند.از منکر در موارد م

  

  

  

  

                                                             
  (در برابر مصیبتهایی که به تو میرسد،صبر کن که این از کارهاي مهم است).17.لقمان،آیه  1
  .212،ص2.تفسیر صافی،ج 2
  .27 13.یس،آیات، 3
  .188،ص1.مقتل خوارزمی،ج 4
  .234،ص1،مقتل خوارزمی،ج300،ص7.تاریخ طبري،ج 5
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  درس نهم:

  مراحل و مراتب

  )1امر به معروف و نهی از منکر (

  

  شود:گاه این مراحل به دو بخش تقسیم میامر به معروف و نهی از منکر داراي مراحل گوناگونی است. از یک ن

مثل در هم کشیدن چهره، روي برگرداندن، ترك موضع گیري هاي منفی که نشان دهنده انزجار قلبی از منکر است،  -الف

  مجلس و ... .

  موضع گیري هاي مثبت، مثل امر و نهی با زبان، یا اعمال قدرت. -ب

 موضع گیري هاي منفی می پردازیم و مراحل بعد را به درس آینده وا«مرحله یعنی  این ما در این درس به تبیین نخست

  می گذاریم:

وف و نهی از منکر باید کاري انجام داد که به وسیله آن انزجار قلبی از منکر و نیز خواست قلبی در اولین مرحله امر به معر

نسبت به انجام کار خوب اظهار شود. براي این مرحله، در نهی از منکر، مراتب مختلفی وجود دارد: ترشرویی، برگرداندن چهره 

و گناهکار داراي مصادیق و روش هاي بسیاري است، که در  و صورت، رها کردن مجلس و ترك دوستی. برخورد منفی با گناه

  هر مورد به اقتضاي شخص و شرایط، به کار گرفته می شود.

پس در اولین قدم،  1نقل کرده اند که با گناهکاران با ترشرویی برخورد کنید. عامه و خاصه، این سخن را از پیامبر اکرم 

  باید تنفر از گناه را ابراز کرد.

  ري از مجالس گناهضرورت دو

  صراحت در دو موضع قرآن مطرح شده است.ه ترك مجالس گناه، ب

                                                             
  .281، ص 6میزان الحکمه، ج 1
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 بعد تقَْعد فلاََ الشَّیطَانُ ینسینَّک وإمِا غَیرِه حدیث فی یخوُضوُاْ حتَّى عنْهم فأَعَرضِ آیاتناَ فی یخُوضوُنَ الَّذینَ رأَیت وإِذَا

  1 یتَّقوُنَ لَعلَّهم ذکْرىَ ولَـکن شَیء من حسابِهِم منْ یتَّقوُنَ الَّذینَ علَى وما الظَّالمینَ القَْومِ مع الذِّکْرىَ

دان تا به سخن دیگري بپردازند و اگر گیرند، می بینی، از آنها روي برگرهنگامی که آنان که آیات ما را به مسخره می 

ی افکند پس از توجه و رفع غفلت، با آنان منشین، و بر افراد با تقوا چیزي از حساب گناه آنها (که آیات شیطان تو را به فراموش

  ما را به مسخره می گیرند) نیست، ولی آنها را تذکر می دهیم تا شاید تقوا پیشه کنند.

  دقت در آیه مزبور نشان می دهد که:

کفار مأمور شده است، ولی حکم از نظر ملاك شامل هر گروه گناهکار، گرچه در این آیه پیامبر به روي گردانی از مجالس 

و هر مجلس گناهی می شود، چه اینکه در روایات نیز با استشهاد به همین آیه شریفه از حضور در برخی از مجالس گناه نهی 

  فرمود: شده است. پیامبر اکرم 

 مسلم فیه یغتاب أو ، إمام فیه یسبّ مجلسٍ فی یجلس فلا الآخرِ الیومِ وِ  باللّه یؤمنُ کانَ من

هرکس که ایمان به خدا وروز قیامت داشته باشد، در مجلسی که به امام (عادل) ناسزا گفته می شود یا از مسلمانی غیبت 

  می شود، نمی نشیند.

  فلسفه دوري از مجالس گناه

مشخص می شود. اسلام با نهی حضور در این گونه مجالس و  در پرتو آیات مزبور، فلسفه و علت دوري از مجالس گناه،

  معاشرت با چنین افرادي، مصلحت هاي زیر را در نظر گرفته است:

  طهارت گوش

فرمود: خداوند بر انسان واجب کرده است که از گوش کردن آنچه حرام است، دوري کند و از  علیه السلام  امام صادق

وقتی «نماید و از شنیدن آنچه موجب سخط الهی است، بپرهیزد. زیرا در قرآن فرمود است: آنچه خداوند نهی کرده است، پرهیز 

  1»شنیدید که آیات خدا مورد انکار و مسخره قرار می گیرد، با آنها ننشینید تا در سخن دیگري وارد شوند.
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  تنبیه گناهکاران

  به گروهی از اصحابش فرمود:علیه السلام م صادق ترك مجلس گناه، اعلام اعتراض به گناهکاران و یاوه سرایان است. اما

گناهان شما را هم به واسطه گناهکارانتان توبیخ کنم، و چرا این کار براي من روا نباشد، در حالی که سزاوار است که من بی

نمی کنید و وقتی یکی از شما کار زشت و ناپسندي انجام می دهد و شما با خبر می شوید، اعتراض نمی کنید، از او دوري 

  2اسباب ناراحتی او را فراهم نمی کنید تا آن را ترك کنید.

  ابزار تنفر از گناه

ترك مجالس گناه حتی اگر تأثیري در جلوگیري از گناه گنهکاران نداشته باشد، ولی حداقل ابزار مخالفتی است که نشان از 

  و روحیه ستیز با گناه دارد. مسئولیتاحساس 

  تقلیل آمار شرکت کنندگان

حضور در مجلس گناه، نمایش این گونه مجالس را افزایش می دهد، چراکه هر مقدار تعداد شرکت کنندگان افزایش یابد، 

بر شکوه مجلس افزوده می شود و باعث دلگرمی بیشتر شرکت کنندگان می گردد. و البته بر آنان که از بیرون، اخبار این گونه 

  را افسرده و افراد فاسد را شادمان  مومنانوند، تعداد بیشتر جمعیت، تأثیر منفی بیشتري خواهد داشت، چون مجالس را می شن

  می سازد.

گزاران همدم نشوید و با آنان منشینید، چرا که در نزد مردم یکی از آنان خواهید  فرمود: با بدعت علیه السلامامام صادق 

  3بود.

  خطر سرایت آلودگی

  مینه لغزش و سقوط انسان را فراهم می سازد و کم کم انسان هاي پاك و متقی را در معرض آلودگی قرار مجلس گناه ز

  می دهد.

                                                                                                                                                                                                                 
  .140. نساء، آیه 1
  .415، ص 11. وسائل الشیعه، ج2
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  فرمود: علیه السلام امام سجاد

اّکُمإِی و هبحینَ صاصالْع و َونهعینَ ممالظاَّل و هراوجینَ مقوا الفَْاسذَراح متنَْتَهف و داعنْ واتَبم ِهمتاح1س  

و به فاسقان نزدیک شوید، از فتنه آنها بر حذر باشید و از اطراف  هاربر شما باد که مبادا با گنهکاران همدم، با ستمکاران هم

  آنها دور شوید.

  فرار از عذاب الهی

باید احتمال عذاب را گناهکار و مجلس گناه در معرض نزول عذاب الهی قرار دارد. و هر کس که در آنجا حضور یابد، 

خشک وتر باهم می سوزند. ازاین رو ائمه علیهم السلام اصحاب خودرا  براي خود بپذیرد. در این گونه موارد است که چه بسا،

  از شرکت در مجالس افراد منحرف باز می داشتند. 

  جلوگیري از بدبینی مردم نسبت به خود

وحیه او می باشند و با تامل در حال دوستان و اطرافیان اشخاص ، خود فکرو ردوستان و همنشینان هرکس ، نمایانگر طرز 

آنها را نیز می توان شناخت. از این رو ، همراه بدکاران بودن ، زمینه ساز بدبینی جامعه نسبت به خوبان می شود. امیرمومنان ( ع) 

  فرمود: همنشینی با بدان موجب سوءظن به خوبان می شود.

  ضرورت حفظ مراتب

از این گفتیم که برخورد منفی با گناهکار ، داراي مراتبی است . در صورتی که احتمال تاثیر مراتب پایین تر وجود پیش 

  دارد ، به سراغ مرتبه بالاتر نباید برویم. فتواي حضرت امام قدس سره در این باره چنین است:

ر داده می شود اکتفا شود. دراین صورت نوبت به واجب است به ابراز انزجار قلبی در صورتی که احتمال تاثیر و رفع منک

ثیرگذاري با مرتبه پایین تر و کار ساده تري امرتبه بعد نمی رسد. در اظهار انزجار هم باید به مقدار لازم اکتفا کرد و تا امکان ت

شود. پس اگر براي مثال  وجود دارد ، به سراغ مرتبه بالاتر نباید رفت. بخصوص در مواردي که مرتبه بالاتر موجب هتک او می

  بابرهم زدن چشم ، مطلب به او فهمانده می شود ، تعدي به مرتبه بالاتر جایز نیست.
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  ضرورت تشخیص موارد

درانتخاب شیوه امر به معروف و نهی از منکر و به کارگیري هریک از مراتب آن ، توجه به این نکته ضروري ست که شیوه 

     آیا به عنوان مثال قطع رابطه موجب تنبیه است و یا بالعکس باعث تشویق او به گناه  انتخاب شده داراي چه تاثیري است.

  می شود. از این رو ، به صورت کلی تجویز کرد. استاد شهید مطهري مطلب را این گونه توضیح داده است.

، رفت و آمد دارید ، شخصی دوست شماست ، بایکدیگر صمیمی و محشور هستید ، روابطتان با یکدیگر دوستانه است 

باهم گرم می گیرید ، مسافرت می روید ، میانتان هدایایی مبادله می شود ، یک وقت اطلاع پیدا می کنید که همین رفیق صمیمی 

شما دچار فلان عمل زشت شده ، فلان گناه قطعی و مسلم را مرتکب می شود. یکی از اقسام تنبیه که در مواردي باید انجام 

که شما نسبت به او سردي نشان دهید ، بی اعتنایی کنید و آن صمیمیتی که در گذشته به او نشان می دادید بعد از شود این است 

این نشان ندهید. ولی این در موردي است که اگر شما با آن شخص ي که با او صمیمیت دارید قطع رابطه کنید و نسبت به او 

بیه تلقی می شود. یعنی تحت یک زجر و شکنجه روحی قرار گیرد و این عمل سردي نشان بدهید ، این عمل شما نسبت به او تن

شما در جلوگیري از کار بد او تاثیر داشته باشد و گرنه مواردي هم هست که کسی ، فرزند شما ، دوست شما ، مبتلا به عادت 

اینکه شما با او قطع رابطه کنید  زشتی شده است و رابطه او با شما روي عادتی است که از گذشته داشته است ، چه بسا از

استقبال می کند تا او هم با شما قطع رابطه کند و آزادتر دنبال منکرات و کارهاي زشت برود ، دراینجا قطع رابطه شما با او نه 

      کار تشویق تنها اثر تنبیهی ندارد ، بلکه اثر تشویقی دارد ؛ یعنی اورا بیشتر در کار خود آزاد می گذارید ، و در عمل به آن 

  بطه درست نیست.امی کنید. در چنین مواردي قطع ر
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  درس دهم :

  مراحل و مراتب

  )2امربه معروف و نهی از منکر ( 

  

براي سوق دادن انسان ها به مسیر خوبی و جلوگیري از حرکت آنها به سوي بدي ، علاوه بر شیوه هاي طرد و منفی ، از 

استفاده کرد. این روشها در دوبخش گفتار و اقدامات عملی خلاصه می شود. امام باقر ( ع ) روشهاي مبارزه مثبت نیز باید 

  فرمود:

ه فی تخََافُوا لاَ و جِباههم بِها صکُّوا و بأَِلْسنتَکُم الْفظوُا و بِقلُُوبِکُم فأََنْکرُوا    لاَئم لَومۀَ اللَّ

بگویید و بدین وسیله بر پیشانی آنها محکم بکوبید و در راه خدا از سرزنش ملامت با قلب انکار منکر کنید و با زبان 

  کنندگان نهراسید.

  

  حضرت علی ( ع) پس از برخورد با سپاهیان شام و معاویه ، در خطبه اي براي یاران خود فرمود:

ا به دل انکار کند ، پس رهایی یافته ، هر کس ببیند ستمی انجام شود ، و مردم به منکر دعوت می شوند ، و آن ر ننااي موم

و سالم مانده است ، وهرکس آن را به زبان انکار کند ، ماجور بوده و از کسی که تنها به دل انکار کرده ، برتر است و هرکس آن 

ت ایستاده را با شمشیر انکار کند تا کلمه حق برتر و کلمه ستمگران پست تر باشد ، او به راه رستگاري رسیده و برصراط حقیق

  و یقین در دل او روشن گردیده است.

مطلب مهمی که دراین بیان علوي دیده می شود ، این است که میزان ایمان انسانها ، به درجه امر به معروف و نهی از منکر 

یاز و برتري آنها بستگی دارد ، و هرکس براي مرحله بالاتري از انجام وظیفه آمادگی داشته باشد ، در مدارج فضیلت ، از امت

برخوردار است. چون هر مرحله از مرحله قبل سخت تر و باارزش تر است. هرگز نمی توان براي حرف و عمل ارزش یکسان 

  قائل شد و نشستگان امربه معروف عملی را همطراز قیام کنندگان دانست:



٥٤ 
 

  عظیما أَجرًا القَْاعدینَ علَى الْمجاهدینَ اللهّ فضََّلَ

  مربه معروف و نهی از منکر با زبان ضوابط ا

فقهاي بزرگ ضوابطی ، براي امر به معروف و نهی از منکر با زبان ، بیان کرده اند. که باید بدانها توجه داشت. حضرت امام 

  خمینی قدس سره دراین باره مسائل زیر را مطرح کرده است:

ز منکر ، یعنی ابراز انزجار قلبی به وسیله روي گردانی ، درهم اگر انسان می داند که با مرتبه اول امربه معروف و نهی ا -1

کشیدن چهره و مانند آن ، مقصود حاصل نمی شود ، واجب است که با مرتبه دوم یعنی امرونهی به زبان اقدام کند ، البته در 

  صورتی که احتمال تاثیر بدهد.

اصل می شود ، این کار لازم است و فراتر از آن جایز اگر احتمال دهد که مطلوب با موعظه ، ارشاد و سخنان نرم ح -2

  نیست.

  اگر بداند که این شیوه گفتار اثري نخواهد داشت ، باید با احتمال تاثیر ، بصراحت امر و نهی کرده و فرمان دهد. -3

را با دوري و اگر جلوگیري از منکر و اقامه معروف به درشت گویی و تهدید ، بستگی داشته باشد ، باید این کار  -4 

  اجتناب از دروغ انجام دهد.

در مواردي که منکر در نظر  جایز نیست که انکار را با آنچه حرام است مثل دشنام ، دروغ و اهانت همراه کند ، مگر -5

  ت ندارد ، مثل کشتن آدم بی گناه .که به هیچ وجه ، به تحقق آن رضایشارع چنان است 

نی ، باعث اذیت کمتري ، نسبت به مرحله قبل از آن  باشد ، باید مقدم داشته شود. نهی زبا و اگر برخی از مراتب امر -5

تمالا تاثیر خواهد داشت ، و این روش ناراحتی کمتري از حبراي مثال اگر فرض شود موعظه و ارشاد و خوشرویی ، ا

ه اول امر به معروف و نهی از قطع رابطه و اعراض ایجاد می کند ، باید به ارشاد و موعظه پرداخت و جایز نیست مرتب

منکر انجام گیرد. به طورکلی کسی که می خواهد امر به معروف و نهی از منکر کند ، باید ملاحظه مراتب و اشخاص را 

  بنماید و در حد امکان روش هاي راحت تر را به کار گیرد.
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  اقدام عملی

وف و نهی از منکر با دست می رسد. این تعبیر کنایه از پس از امربه معروف و نهی از منکر با زبان نوبت به امر به معر

  اقدامات عملی و اعمال قدرت براي اقامه معروف و انکار منکر است.

اقدام عملی ، نیز خود داراي درجات و شیوه هاي مختلفی است که درنهایت به مجروح ساحتن و یا قتل براي جلوگیري از 

که مرتبه سوم اقدام عملی تنها به معنی برخورد قهرآمیز است. توضیح مطلب از زبان  منکر منتهی می شود ، ولی نباید تصور کرد

  استاد مطهري چنین است: 

مرحله سوم مرحله عمل است. گاهی طرف در درجه اي و در حالی است که نه اعراض و هجران ما بر او تاثیري دارد و نه 

بازداریم. بلکه باید وارد عمل شویم که اگر وارد عمل شویم می توانیم ،  می توانیم با منطق و بیان و تشریح مطلب او را از منکر

چطور وارد عمل شویم؟ وارد عمل شدن مختلف است  معناي وارد عمل شدن تنها زور گفتن نیست کتک زدن و مجروح کردن 

عملی است.اسلام دینی است که  تنبیه ی شود ، بلکه مواردي هم هست که جزءنیست. البته نمی گویم در هیچ جا نباید تنبیه عمل

طرفدار حد است. طرفدار تعزیر است ، یعنی دینی است که معتقد است مراحل و مراتبی که مجرم را جز تنبیه عملی چیز 

دیگري بیدار نمی کند و از کار زشت باز نمی دارد اما انسان نباید اشتباه کند و خیال کند که همه موارد ، موارد سختگیري و 

  علی (ع) این طور تعبیر می کند: ت. حضرتخشونت اس

  طبیب دوار بطبه قد احکم مراهمه و احمی مواسمه.

و پزشکی بود که بیمارها و بیماریها را معالجه می کرد ، بعد به اعمال اطبا تشبیه می کند که اطبا هم می فرماید: او طبیب 

شکی بود هم مرهم گذار و هم پیغمبر دوکاره بود. پز د. می گویدمرهم می نهند و هم جراحی می کنند و گاهی داغ می کنن

جراح و هم داغ کن. مقصود این است که پیغمبر دو گونه عمل می کرد : یک نوع عمل پیغمبر ، مهربانی و لطف بود. اول هم 

نی  معالجه و با م مراهمه را ذکر می کند ؛ یعنی عمل اول پیغمبر همیشه لطف و مهربانی بود ، ابتدا از راه لطف و مهرباااحک

منکرات مبارزه می کردد. اما اگر به مرحله اي می رسید که دیگر لطف و مهربانی و احسان و نیکی سود نمی بخشید ، آنها را به 

ثر ار محکم و موحال خود نمی گذاشت ، اینجا بود که وارد عمل جراحی و داغ کردن می شد هم مرهم هاي خود را بسی
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که پاي داغ کردن و جراحی در میان بود ، بطور عمیق داغ می کرد و قاطع جراحی می نمود. سعدي  انتخاب می کرد و هم آنجا

  حق تقدمی براي مهربانی قائل شده باشد می گوید:ه ما هم این را می گوید ، ولی بدون آنک

  درشتی و نرمی به هم در به است      چو رگزن که جراح و مرهم نه است 

  بانی ، مثل رگزن که هم جراجی می کند و هم مرهم می نهد.رباشد و هم مه می گوید: هم درشتی باید
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  درس یازدهم:

  از خود و نزدیکانمان شروع کنیم

  

امر به معروف و نهی از منکر را از کجا شروع کنیم؟ آیا قبل از اصلاح خود ، امر به معروف تاثیر لازم را خواهد داشت؟ 

  ه اصلاح خویش توفیق نیافته ایم ، آیا نسبت به دیگران وظیفه امر به معر.ف و نهی از منکر داریم؟ و ...اگر در مواردي هنوز ب

اجتناب از منکر و بازداشتن دیگران از آن ، دو وظیفه اسلامی شمرده می شود. ولی بدون تردید در قدم نخست باید به 

  امام علی ( ع) در نهج البلاغه می فرماید: اصلاح خود پرداخت ، سپس در صدد رفع عیوب دیگران برآمد .

ا ووانْه رکَُمَنِ غینکَرِ عْالم ا ووتنَاه ْنهفـَإنَِّمـا ع رتُم  التـَّناهى بعـْد باِلنَّهىِ أمُـ

  آن است.دیگران را از منکر نهی کنید  و خود نیز از آن اجتناب نمایید ولی وظیفه نهی از منکر پس از دوري خود شما از 

ین بیان علوي روشن است زیرا انسانها قبل از آنکه به سخن دیگران گوش بسپارند ، به رفتار هم چشم می دوزند و اسر 

بدون تردید ، آنچه که در عمل می بینند ، به مراتب موثرتر از چیزي است که به زبان می شنوند. پس نهی از منکر در صورتی 

ز منکرات دور خواهد کرد که زبان با عمل ، موافق و رفتار ، پشتوانه گفتار باشد. در غیر این ثمربخش خواهد بود و دیگران را ا

  برکتی نخواهد بود . پیامبراکرم (ص) به علی (ع) فرمود:  صورت ، در گفتار و امر ونهی با زبان ، خیرو

  یا علی! در سخن خیري نیست ، مگر آنکه با عمل همراه باشد.

  توبیخ الهی 

       ائیل به واسطه آنکه دیگران را به خوبی دعوت می کردند ، ولی خود بدان اعتنایی نداشتند در قرآن سرزنش بنی اسر

  شده اند:

  . تَعقلُونَ أفََلاَ الْکتَاب تَتلُْونَ وأَنتُم أَنفُسکُم وتنَسونَ بِالْبِرِّ النَّاس أَتأَمْرُونَ

  را فراموش می کنید و کتاب ( تورات ) می خوانید . آیا نمی اندیشید.آیا مردم را به نیکی امر و خودتان 
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  ان را مورد خطاب قرار داده و به شدت توبیخ کرده است:نمقرآن کریم در آیه دیگر مو

  .تفَْعلُونَ لَا ما تَقوُلوُا أَن اللَّه عند مقتًْا کَبرَتفَْعلُونَ  لَا ما تَقوُلوُنَ لم آمَنُوا الَّذینَ أَیها یا

  منافق نهی می کند ولی خود بازداشته نمی شود و امر می کند به چیزي که خود انجام نمی دهد .

وقتی زبان با رفتار هماهنگ بوده و انسان در عمل به آنچه می گوید ، پایبند باشد ، نشانه آن است که به سخن خود اعتقاد 

  انه بی اعتقادي گوینده به سخن خود می باشد.دارد ، چه اینکه مخالفت عملی با گفتار ، نش

راه نجات آن است که همان گونه که بر دیگران سخت می گیریم و رفتار آنها را تحت مراقبت قرار داده ، گاه سوءظن بیجا 

ران به اعمال آنها چشم می دوزیم ، همین و سخت گیري را نسبت به اعمال خود داشته باشیم ، و چنان نباشیم که براي دیگ

  سخت گیري و براي خود سهل انگاري کنیم.

  بحث فقهی و تفسیري

نتیجه بحث گذشته این شد که آمر به معروف و ناهی از منکر باید به گفته هاي خود پایبند باشد و واجباتی که به دیگران 

     براین اساس برخی دستور می دهد ، خود انجام دهدو محرماتی که دیگران را ار آن نهی می نماید ، خود اجتناب کند.

  پنداشته اند:

کسی که به وظیفه شخصی خود عمل نمی کند و تکلیف واجب خود را انجام نمی دهد یا از محرمات اجتناب نمی کند ، 

وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ندارد و تنها کسانی باید امر به معروف و نهی از منکر کنند که معروف را انجام داده و منکر 

  ترك می کنند. براین اساس ، شرط پنجمی نیز بر شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر افزوده اند. را

   این نظریه مورد قبول فقها قرار نگرفته و آنان چنین شرطی را نفی کرده اند ، از آن جمله شیخ بهایی در نقد این نظریه 

  می گوید:

ارد، یکی آنکه خود انجام ندهد و دیگر آنکه از انجام آن توسط دیگران هرکس در مقابل فعل حرام و منکر دو وظیفه د

جلوگیري کند ، و اگر نسبت به یکی از این دو وظیفه کوتاهی کند ، وظیفه او دیگر ساقط می شود ، زیرا روایاتی که بر وجوب 

، و تکلیف هر دوگروه را بیان می کند ، معروف و نهی از منکر دلالت می کند ، شامل همه افراد از عادل و فاسق می شود  امربه
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     و اگردر قرآن آمرینی که خود عمل نمی کنند توبیخ شده اند ، این توبیخ از آن جهت است که چرا به گفته هاي خود عمل 

  مربه معروف و نهی از منکر توبیخ و مواخذه شده باشند.انمی کنید نه آنکه براي 

  :حضرت امام خمینی قدس سره می فرماید

   براي کسی که می خواهد امربه معروف و نهی از منکر کند ، عدالت شرط نیست و نیز شرط نیست که خود به آنچه امر

می کند عمل کرده باشد ونسبت به آنچه نهی می کند تارك باشد ، بلکه اگر واجبی را ترك کرده ، در صورتی که شرایط امر به 

بدان امر کند همان طور که خود وظیفه دارد آن را انجام دهد ، و اگر عمل حرامی را معروف و نهی از منکر فراهم باشد ، باید 

  مرتکب می شود ، واجب است از ارتکاب آن نهی کند ، چه اینکه بر خود او نیز انجام آن فعل ، حرام است.

  اولویت نزدیکان 

فراهم باشد ، باید نسبت به همه انجام  امر به معروف و نهی از منکر ، حدومرزي نمی شناسد و در صورتی که شریط آن

گیرد ، نه دعوت به خوبی اختصاص به نزدیکان و آشنایان دارد ، ونه جلوگیري از بدي به آنها محدود می شود ، ولی با این 

اصلاح نزدیکان است و حتی رسول اکرم(ص) که  -پس از اصلاح خود -، نقطه آغازشرایط ، در چنین فعالیت گسترده اي

  هدایت همه انسانها را بر دوش دارد و مکتبی براي نجات بشریت، ارائه کرده است، به شروع انذار از نزدیکان، مأموررسالت 

  می شود:

رانَْذو َشیرَتک1 الاقَرَبینَ ع  

  خود را به نماز امر کند: » اهل«، خداوند از پیامبر(ص) می خواهد که2همچنین در ابتداي بعثت

رْ وْأم َلکلوةِ أَهباِلص  

  بدین ترتیب دعوت پیامبر(ص)، چه در مرحله فراخوانی به توحید و چه در مرحله اداي واجبات، از نزدیکان شروع شد.

  از نزدیکان داراي مزایایی است، از آن جمله:»امر به معروف و نهی از منکر«و» دعوت«آغاز

                                                             
 .214شعراء، آیه    1
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گونه تبعیضی وجود ندارد، و کسی به براساس این روش، بر همگان روشن می شود که در دعوت دینی، هیچ  -1

 3معاف نمی شود، بلکه ابتدا باید به سراغ نزدیکان رفت.» امر و نهی«از تازیانه» قرابت«بهانه

ثر در وهر کس بیشتر و بهتر از دیگران خانواده خود را می شناسد، نقاط ضعف و قوت آنها را می داند، از عوامل م -2

بخوبی می داند که با چه شیوه اي می تواند آنان را به خوبیها دعوت کند و از بدیها باز  هدایت و گمراهی آنها آگاهی دارد، و

 دارد.

از آنجا که تعصبات بیجا و خودخواهیها بطور معمول در انسان وجود دارد و کمتر کسی را می توان یافت که از  -3

صمان از زبان دیگران سخت و سنگین است، و رسوبات چنین رذایلی پاك شده باشد، براي بسیاري از ما شنیدن عیوب و نواق

امر به معروف و نهی از منکر آنها را بدشواري تحمل می کنیم، در حالی که چنین برخورد و روحیه اي در اعضاي یک خانواده 

  نسبت به همدیگر کمتر وجود دارد. 

  قرآن در مورد ستایش از پیامبر بزرگ، اسماعیل صادق الوعد می فرماید:

ود، اسماعیل را یاد کن. او در وعده صادق و رسول و پیامبر(بزرگواري) بود، همیشه خانواده خود را به نماز و در کتاب خ

  4د و او در نزد خدا پسندیده بود.ازکات دستور می د

  در دستورات اسلامی نیز به این نکته توصیف شده است که ابتدا خانواده خود را دریابید:

  5 نَارا وأهَلیکُم أَنفُسکُم قُوا نُواآم الَّذینَ أَیها یا

  اي کسانی که ایمان آورده اید! خودتان و خانواده تان را از آتش جهنم حفظ کنید. 

نجات و رهایی خانواده از آتش جهنم، چیزي جز امر به معروف و نهی از منکر نیست؛ زیرا فراتر از آن مسئولیتی نسبت به 

  دیگران وجود ندارد.
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  درس دوازدهم:

  ن با امر به معروف و نهی از منکرآتقیه و رابطه 
  

  است. »تقیه« یکی از مسائل مطرح شده در فقه شیعه،

از آنجا که این مسأله، به عنوان بخشی از مباحث امر به معروف و نهی از منکر در آثار متفکران اسلامی مورد بحث و نظر 

به یک بررسی کوتاه در این  6ن عنوان، روایات مربوط به آن، گردآوري شده است،قرار گرفته، و در منابع روایی نیز تحت ای

  زمینه می پردازیم.

  یه چیست؟قت

     حفظ  و نگهداري هر چیز در برابر عواملی است که به او آسیب«است و وقایه در لغت به معنی »وقایه«از ماده » تقیه«

تقیه را این گونه تعریف می کند: در امان داشتن خود، از ضرر دیگري، به از این رو فقیه بزرگ، شیخ انصاري،  7»می رساند.

  8وسیله اظهار موافقت با او در رفتار یا گفتار مخالف حق.

پس تقیه، حفاظت و نگهبانی است، نگاهبانی از اینکه مبادا سرمایه حق طلبان در مصاف با دشمن ضایع شود. آن کس که 

براي حفظ نیروهاي خودي از آسیب پذیري، تلاش کرده است، از این جهت، تقیه را نوعی در برابر مخالفین تقیه می کند، 

  را چنین تفسیر می کند:» تقیه«شهید مطهري ». بیشتر زدن و کمتر خوردن«تاکتیک در مبارزه، باید دانست؛ تاکتیکی براي 

بهتر نیروها. بدیهی است که هر فردي چه از  تقیه عبارت است از تاکتیک معقول به کار بردن در مبارزه براي حفظ بیشتر و«

نظر جانش و چه از نظر امکانات اقتصادي اش و چه از نظر حیثیات اجتماعی اش، براي جبهه اي که در آن جبهه پیکار می کند، 

بی جهت یک نیروست، یک سرمایه است.بیشترین کوشش براي حفظ این نیروها و سرمایه ها باید به کار برده شود، چرا نیروها 

  هدر برود؟ چرا قدرتها بی جهت ضعیف گردد، باید جبهه هر چه بیشتر قوي و نیرومند بماند.
                                                             

  .36 24مراجعه کنید به وسائل الشیعه، ابواب امر به معروف و نهی از منکر، باب    6
 .422مفردات القران فی مجمع البیان، ص   530مفردات راغب، ص   7

 .320رسالۀ فی التقیه، مکاسب، ص    8
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است که به معنی نگهداري است.وظیفه یک فرد مبارز در »وقی«تقیه نوعی به کار بردن سپر در مبارزه است.این کلمه از ماده 

امکان نیز وظیفه مبارز است. تقیه یعنی هر چه بیشتر زدن و هر  مبارزه تنها این نیست که حریف را بکوبد، خود نگهداري در حد

  چه کمتر خوردن. به هر حال، تقیه تاکتیک معقول و خردمندانه اي است در مبارزه.

ولی امروز می بینیم که این کلمه از مفهوم اصلی خود بکلی تهی گشته و مفهوم ضد مبارزه به خودگرفته است.از نظر 

عنی ازمیدان به در رفتن و صحنه را به دشمن واگذار کردن، و در مقابل به جر و بحث و هو و جنجال عافیت طلبان، تقیه ی

  9»پرداختن.

را در » روش و شیوه مبارزه«قرار ندارد، بلکه تقیه، » مبارزه«در برابر » تقیه«این بیان روشن استاد شهید، نشان می دهد که 

  شرایط خاص تعیین می کند.

  تقیه ممنوع
فه، تقیه جایز نیست، و مشرّ هرد احکامی  که  از نظر شارع  داراي اهمیت  خاصی است، مثل از رفتن کعبه و مشاهددر مو

  نمی توان احکام اولی را نادیده گرفت.» اکراه، اضطرار، ضرر و تقیه«در این گونه موارد، به لحاظ 

  ادق (ع) نقل کرده است:از امام ص» مسعدة بن صدقه«شاهد این استثنا، روایت معتبري است که 

  10من بینهم لمکان التقیه مما لا یهدي الی الفساد فی الدین فانه جائزوکل شی ء یعمل الم

  هر کاري را که مومن بین (مخالفان) به خاطر تقیه انجام می دهد چنانچه باعث فساد در دین نشود، جایز است.

شود، جایز نیست. » فساد در دین«د. در مواردي که تقیه باعث پس مرز و محدوده تقیه، تا جایی است که به دین آسیبی نرس

  از این رو، حضرت امام خمینی قدس سره چنین فتوا داده اند:

اگر یکی از اصول اسلام، یا اصول مذهب، یا یکی از ضروریات دین، در معرض نابودي و تغییر باشد، مثل آنکه طاغوتیان «

یگر احکام اساسی را تغییر دهند، تا چه رسد به آنچه که از اصول دین یا مذهب بخواهند احکام ارث، طلاق، نماز، حج و د

است، در این گونه موارد تقیه جایز نیست، چون تقیه براي بقاي مذهب و حفظ اساس دین، و نزدیک مسلمانان به یکدیگر در 

  11»باشد، تقیه جایز نیست.جهت پایداري مکتب و اصول آن، تشریع شده است، لذا اگر این اساس در معرض نابودي 
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  رابطه تقیه با امر به معروف و نهی از منکر
در پرتو آشنایی با حقیقت تقیه، رابطه تقیه با امر به معروف و نهی ازمنکر نیز روشن می شود، زیرا وظیفه تقیه، در جهت 

نهی از منکر را در شرایط ویژه اي تعطیل فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیست، بلکه تقیه شیوه خاص امر به معروف و 

  مشخص می کند، و چنین نیست که تقیه در برابر امر به معروف و نهی از منکر، و مساوي با فرار از این مسئولیت الهی باشد.

پس از یک طرف، تقیه در موارد خاصی است که بدان اشاره کرده ایم، و نمی توان آن را به عنوان یک دستور کلی، براي 

ز امر به معروف و نهی از منکر تلقی کرد. از طرف دیگر، در موارد فراوانی، از تقیه، به عنوان یک پوشش مناسب براي امر فرار ا

به معروف و نهی از منکر می توان و باید استفاده کرد. مواردي از تقیه که در قرآن کریم بیان شده، نشان دهنده این است که فرد 

لوه دادن خود با اهل باطل، آنها ر به حق و معروف خوانده و از باطل و منکر باز می دارد و این تقیه کننده چگونه با موافق ج

  ثر واقع شده است، چون آنها وي را خودي می پنداشته اند.وعمل او م

  مسأله به یک مورد اشاره می کنیم.  بیشتر شفافیتبراي 

  من آل فرعونوم

است. وقتی حضرت موسی براي انذار فرعونیان آمد و آنان را به ایمان آورده داستان این مرد الهی آمده » منوم«در سوره 

  بود، ولی ایمانش را مخفی می داشت.او برخاست و با سخنانی متین و منطقی آنان را از کشتن حضرت موسی برحذر داشت.

ید: پروردگار من خداي من از خاندان فرعون که ایمانش را پنهان داشته بود، گفت: آیا مردي را که می گوومردي م«

یکتاست، و با دلیلهاي روشن از جانب پروردگارتان آمده است، می کشید؟ اگر دروغگو باشد، گناه دروغش بر گردن خود 

اوست و اگر راست بگوید، پاره اي از وعده هایی که به شما داده است، به شما خواهد رسید، چه اینکه خداوند هیچ گزافکار 

می کند. اي قوم من! امروز فرمانروایی از آن شماست. بر این سرزمین غلبه دارید ولی اگر عذاب خدا بر دروغگویی را هدایت ن

من آل فرعون) گفت: اي قوم من! بر شما از آنچه بر ود؟.... آن که ایمان آورده بود (مسر ما آید، چه کسی یاري مان خواهد کر

  12»سر اقوام دیگر آمده است بیمناکم و....

  رعون در اینجا با استفاده از روش تقیه نکاتی را رعایت کرده که قابل توجه است:من آل فوم

آیا مردي را که چنین و چنان می گوید، می «آنها را بطور مستقیم نهی نکرد، بلکه آنان را به محکمه عقلشان کشاند که  - 1

  ی داشت و در نهایت هشیار می کرد و می ترساند.این جمله آنان را به فکر فرو می برد و به تفکر در عاقبت کار وا م» کشید؟
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با اینکه به حقانیت حضرت موسی ایمان داشت، ولی در کلام احتمال صدق و کذب او را داد و براي اینکه کلامش  -2

  ثرتر باشد اول احتمال کذب را نقل کرد.وم

تا آنها را به » اب خدا بر ما نازل شود...اگر عذ«مورد خطاب قرار داد و حتی گفت:» اي قوم من«بدفعات آنها را با لفظ-3

  خودي بودنش توجه دهد و مانع از تعصب و لجاجت آنان نسبت به کلام حقش گردد.

با استدلالهاي عقلی و یادآوري اقوام گذشته که سر گذشت آنها در خاطره قوم بود، سعی در ترساندن و بازداشتن آنها از -4

  قتل حضرت موسی داشت.

  حضرت موسی بردارند. با استفاده از تاکتیک تقیه، توانست آن قوم را قانع کند که دست از قتلمن آل فرعون وم

در تاریخ اسلام نیز نمونه هاي فراوانی از افراد با ایمان داریم که در شرایطی مصلحت را  دیده اند که ایمان و اعتقاد درونی 

و از آن سنگر به تقویت و حمایت دین بپردازند.بهترین نمونه و خود را مخفی کرده و خود را در زمره اهل باطل جلوه دهند 

مثال این مورد حضرت ابو طالب عموي بزرگوار پیامبر (ص) است.وقتی رسول خدا (ص) به پیامبري مبعوث شد و قوم خویش 

داشت، ولی چون در را به توحید و یکتاپرستی دعوت کرد، ابو طالب که خود از موحدان بود، به صداقت برادرزاده اش ایمان 

بین قوم خود ارج و منزلت خاصی داشت و می توانست از این مقام و موقعیت براي پشتیبانی از برادر زاده اش استفاده کند، 

ایمان خود را آشکار نمی کرد، چرا که در آن صورت قومش او را طرد می کردند و منزلت خویش را از دست می داد، بدین 

  رد و تا آخرین لحظه عمر از وجاهت و منزلت خویش براي پشتیبانی از پیامبر(ص) استفاده کرد.جهت در ظاهر ایمان نیاو

بنابراین، تقیه حکمی مخالف با امر به معروف و نهی از منکر نیست، بلکه روشی است به منظور مبارزه براي احیاي معروف 

  یج مفیدي به بار خواهد آورد.و میراندن باطل که اگر به صورت صحیح مورد استفاده قرار گیرد، نتا
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  درس سیزدهم:

  رابطه امر به معروف و نهی از منکر با
  »انتقاد«و»نصیحت«،»رد بدعت«

  
وبی و بازداشتن از زشتی است. از این رو، با بسیاري از معارف اسلامی در خامر به معروف و نهی از منکر، دعوت به 

نهی «به محدوده فقهی آن خلاصه می شود، و نه بازداشتن از بدي، در»به معروفامر «ارتباط است؛ چون نه دعوت به خوبی، در

از این جهت، لازم است عناوین دیگري که با این اصل اسلامی در ارتباط بوده و شباهتهایی بین آنها وجود دارد، بطور ».از منکر

  خلاصه مورد بحث قرار گیرد، و محدوده هر یک از آنها مشخص شود.

  رد بدعت
چیست؟ و » بدعت«یدي نیست که مبارزه با بدعتها، یکی از وظایف هر مسلمانی است، ولی لازم است بدانیم کهترد

  می است؟ و این مسأله با امر به معروف و نهی از منکر چه تفاوتی دارد؟جلوگیري از بدعت در چه شرایطی حت

  تعریف بدعت
آن است که: چیزي که از دین نیست، به عنوان دین و شرع، فقیه محقق ملا احمد نراقی می گوید: ملاك در باب بدعت، 

براي دیگران قرار داده شود، و از مقررات دینی شمرده گردد. پس بدعت، یعنی: غیر شارع، کاري را بدون دلیل شرعی به 

از دیگران هم به  بشوید و»وضو«به دیگران اعلام کند، مثل اینکه، در موقع وضو، سه بار دست و صورت را به عنوان» شرع«عنوان

  13همین عنوان بخواهد. این عمل در روایات، بدعت خوانده شده است.

  

  مبارزه با بدعتها

از آنجا که بدعت، چهره حقیقی دین را عوض می کند، و آن را در معرض تحریف قرار می دهد، باید به مبارزه با آن 

  ستخوش تغییر و دگرگونی نگردد.حفظ شود و چیزي از اجزاي آن د»سلامت دین«برخاست تا در نتیجه،

  مبارزه با بدعتها، داراي مراحل گوناگونی است؛ همان مراحلی که در امر به معروف و نهی از منکر، از آن سخن گفتیم:
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  نشینی هم ترك – 1

  ، و در نتیجه، جلوگیري از تأثیر بدعتهاي او.»گذار بدعت«به منظور تنها گذاردن 

  امام صادق (ع) فرمود:

  14 تُجالسوهم لاَ و الْبِدعِ أَهلَ صحبواتَ لَا

  با اهل بدعت همصحبت و همنشین نشوید.

  مبارزه علمی و اظهار حق -2

اران دست از عمل ناپسند خود برندارند براي اینکه سخنان و روش باطل آنان چهره دین را نپوشاند، باید زگ چنانچه بدعت

  ، حق را آشکار کنند. پیامبراکرم(ص) در این زمینه فرمود:»تکلیف اختصاصی«نوان یکعالمان در برابر آنان بپاخیزند و به ع

  15اللَّه لَعنَۀُ فَعلیَه یفْعلْ لَم فمَنْ علمْه الْعالم فَلْیظْهِرِ أمُتی فی الْبِدع ظَهرتَ إِذاَ

  کند، و اگر چنین نکرد، لعنت خدا بر او باد. وقتی که بدعتها در امتم آشکار شد، باید عالم، علم خود را مطرح

  اعلام برائت-3
اران و طرفداران بدعت، بصراحت اظهار برائت کرد و اعمال ناشایست آنها را بازگو نمود. زدر مرحله بعد باید از بدعت گ

  ثقۀ الاسلام کلینی، در یک روایت معتبر از امام صادق (ع) نقل می کند که پیامبر اکرم (ص) فرمود:

 کیلا باهتوهم و والوقیعه فیهم والقول سبهم فی اکثروا و منهم البراءه فاظهروا بعدي من والبدع الریب اهل رایتم ذاا

 به لکم یرفع و الحسنات بذلک لکم االله یکتب بدعهم من یتعلموا لا و الناس یحذرهم و الاسلام فی الفساد فی یطمعوا

  16.رهالآخ فی الدرجات

ک و تردید به وجود آورندگان در دین را پس از من دیدید، از آنان اظهار برائت کنید، و فراوان اران و شزگ وقتی بدعت

تا به فساد در دین امید نبندند و مردم از آنها بر 17زشتی آنها را به زبان آورده و از آنها غیبت کنید و مورد بهتانشان قرار دهید، 

       سیله خداوند براي شما حسنه می نویسد و بر درجات شما در آخرت حذر بوده و از بدعتهایشان چیزي نیاموزند.بدین و

  می افزاید.
                                                             

  .502، ص 11وسائل الشیعه، ج    14
  .510، ص 11وسائل الشیعه، ج    15
  .80، ص 11مرآة العقول، ج    16
  معنی کرده اند.» مناظهر قوي با آنها بگونه اي که مبهوت شوند«معنی  را به» با هتوهم«برخی از دانشمندان،    17



٦٧ 
 

  پس از این مرحله نوبت به مبارزه قهرآمیز و جهاد می رسد.

، بازداشتن گنهکار از گناه و معصیت بود. از این رو، تنها »نهی از منکر«نکته ظریف و مهم در اینجا، آن است که هدف در

حفظ و «، اقدام به نهی از منکر، مفید و لازم بود. ولی در اینجا هدف»مال موفقیت و تأثیر، وجود داشتاحت«در صورتی که 

در مقابل بدعتهاست. از این رو، حتی اگر با این روشها، جلوي بدعتگذار گرفته نمی شود، و نمی توان او را از » نگهداري دین

تلقی »دین«حکم الهی در جامعه مطرح باشد، و بدعتها در دراز مدت به عنوان گناه بازداشت. براي آنکه چهره دین تغییر نکند، و ا

  نشود، باید به مبارزه پرداخت.

وجود ندارد، و باید »بدعت«یعنی » منکر خاص«وجود داشت،نسبت به این » نهی از منکر«بدین خاطر، شرایطی که براي

آیا «ال که وپس از طرح این س» شهید ثانی«دیش .فقیه ژرف انتر، همه جانبه تر و شدیدتر انجام گیرد مبارزه در سطحی وسیع

می گوید: ظاهر روایات و نصوص، » براي جلوگیري از بدعت، شرایط امر به معروف و نهی از منکر را باید در نظر گرفت یا نه

  18و نیز ظاهر فتاواي فقها، این است که نه، چرا که مبارزه را بطور کلی لازم دانسته اند.

  قسمت، نقل یک جریان تاریخی، به روشن شدن مطلب کمک بیشتري می کند:در این 

از ترکیه به نجف اشرف، ایشان با آیت االله حکیم، ملاقات و  1344پس از تبعید حضرت امام خمینی قدس سره در سال «

  گفتگویی داشتند.

نزدیک ببینید، و مشاهده کنید که بر این  امام خمینی: خوب است براي تغییر آب و هوا به ایران بروید و اوضاع آنجا را از

ملت مسلمان چه می گذرد، در دوران مرحوم بروجردي، عدم اقدام ایشان را علیه دولت جابر، حمل بر صحت می کردم و می 

   گفتم مطالب را به ایشان نمی رسانند. نسبت به جناب عالی هم این طور معتقدم که فجایع حکومت ایران را به گوش شما 

  ی رسانند، و گرنه شما هم ساکت نمی ماندید.نم

آیت االله حکیم: چه می شود کرد، چه اثري دارد، مردم از ما تبعیت نمی کنند، براي دین سینه چاك نمی کنند... بایستی 

  احتمال اثر بدهیم، کشته شدن چه اثري دارد؟!

ی کرد و می گفت: من می کنم و نسبت به امام خمینی: عملیات ضد دینی دو جور است، یکی مثل رضا خان، بی دینی م

بود، ولی شاه فعلی، هر عمل ضد قرآن و مذهبی را انجام می دهد » نهی از منکر«دین نمی داد، البته موضوع اقدام علیه او از باب
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می کند،  این بدعت عظیم که به اساس دیانت لطمه وارد».از دین است، نظر قرآن چنین است، من از قرآن می گویم«و می گوید: 

  19»قابل تحمل نیست، باید جانبازي کرد.

فتواي امام خمینی رحمۀ االله علیه در این زمینه چنین است: اگر بدعتی در اسلام گذارده شود و سکوت علماي دین، باعث 

یشه کن هتک اسلام و ضعف عقاید مسلمانان شود، باید به هر وسیله به انکار و مخالفت بپردازند، هر چند این مخالفت در ر

  20کردن فساد، تأثیري نداشته باشد.

از این دو بیان رهبر فقید انقلاب می فهمیم که مبارزه با بدعتها، محدود به شرایط امر به معروف ونهی ازمنکر نیست و نظر 

  به اهمیت این منکر خاص، در حد توان و به هر شیوه ممکن باید با بدعتها مقابله کرد.

  نصیحت و ارشاد
بوده و داراي »نصح«ار یا رفتاري است که مقصود آن خیر دیگري(نصیحت شده)باشد. ریشه لغوي این کلمه گفت» نصیحت«

  لطافت خاصی است که می تواند، کار نصیحت کننده را بخوبی توضیح دهد.

  از جمله وظایف مسلمانان شمرده شده است.امام صادق(ع) فرمود:»منونصیحت م«در متون روایی،

جِبی ْؤمْلملَى نِلنِ عْؤمه أَنْ الْمحنَاصی 

  21من دیگر این وظیفه هست که او را نصیحت کند.ومن بر موبراي هر م

او را به مصالح دینی و دنیایی اش راهنمایی و ارشاد کند، اگر جاهل است او را تعلیم دهد، «انجام این وظیفه به آن است که 

  22است او را کمک نماید، ضرر را از او دور کند و نسبت به او خیانت روا نداند. و اگر غافل است او را هشیار کند و اگر ناتوان

حد لزوم و «با توجه به تفسیر مزبور، نصیحت، دایره اي وسیع،و مفهومی گسترده دارد، تا جایی که برخی از موارد آن، به

  .است» خیر خواهی در گفتار و عمل«هم می رسد، ولی تعبیر جامع و گویاي آن » وجوب

  رابطه نصیحت و امر به معروف ونهی از منکر:
  را در چند قسمت می توان در نظر گرفت:» امر به معروف و نهی از منکر«و»نصیحت«رابطه

                                                             
 ، تلخیص. 152 151، ص 2نهضت امام خمینی، ج   19

  . 472، ص 1تحریر الوسیله، ج    20
  اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب نصیحۀ المومن.   21
  .142، ص 9مرآة العقول، ج    22
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شمرده می شود، در حالی که، » نصیحت«از موارد،  ر براي هشیاري و برطرف شدن غفلتارشاد و راهنمایی، و نیز تذکّ -1

 23به حساب نمی آید.» ی از منکرامر به معروف و نه«همیشه از موارد

، در »و مکروهاتمحرمات «انجام می گیرد، و نهی از منکر،در محدوده » واجبات و مستحبات«امر به معروف در دایره  -2

    چنین محدودیتی ندارد، بلکه هر چه که خیر و صلاح دیگري تشخیص داده شود، به او یادآوري » منونصیحت م«حالی که 

 ل، این معامله و تجارت، صلاح است یا زیانبار خواهد بود و ....می شود، براي مثا

، »نصیحت«داده شود، در» احتمال تأثیر«شرایط خاصی که در امر به معروف و نهی از منکر مطرح است، از قبیل اینکه  -3

أثیري نخواهد داشت، من در هر شرایطی حتی اگر انسان بداند که ارشاد و راهنمایی هم تومطرح نیست.از این رو، خیرخواهی م

 پسندیده است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

فقهاي بزرگ بین جاهل به حکم و جاهل به موضوع در امر به معروف و نه  از منکر فرق گذاشته، و امر به معروف را در مورد جاهل    23
  .466، ص 1به موضوع لازم ندانسته اند ر.ك . تحریر الوسیله، ج 
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                                                                      درس چهاردهم:

  جایگاه امر به معروف و نهی از منکر
  در سیره انبیا و ائمه علیهم السلام

پرداخته و رسالت آنان از این اصل سرچشمه گرفته اصلی است که تمامی پیامبران بدان » امر به معروف و نهی از منکر«

است، دعوت به نیکی و بازداشتن از زشتی، محور دعوت تمام انبیاي الهی است و آنان سراسر دوران نبوت را در این جهت 

  سپري کرده اند، چنان که امام باقر (ع) می فرماید:

  24 الصالحین منْهاج و الأَْنْبِیاء سبیِلُ کَرِالْمنْ عنِ النَّهی و بِالْمعرُوف الْأمَرَ إِنَّ 

  همانا امر به معروف و نهی از منکر راه انبیا و شیوه صالحان است.

قرآن کریم، سند گویایی است که در آیات فراوان، به مجاهده پیامبران در راه امر به معروف و نهی از منکر گواهی می دهد. 

  ه این بعد رسالت انبیا را تبیین می کند، به چهار دسته تقسیم می شود:در یک نگاه گذرا، آیاتی ک

دسته اول: آیاتی که سیره عملی انبیا را در مورد امر به معروف و نهی از منکر بازگو می کند. در قرآن از هدف انبیا با 

تعبیرات گوناگون، تفسیري از محتواي این ».عبادت خدا، اصلاح، دعوت به خدا، قامه قسط و...«تعبیرات مختلفی یاد شده است:

  در سیره آنان است.به این آیات توجه کنید:» معروف«گسترده و غنی 

  25 الطّاغوت واجتَنبوا اللَّه اعبدوا أَنِ رسولًا أمُۀٍ کلُِّ فی بعثنا ولقََد

  طاغوت پرهیز کنید.در هرامتی، پیامبري مبعوث کردیم تا اعلام کند که خداي یکتا را بپرستید و از 

ذکر شده است. البته عبادت خدا، همان » عبادت خدا و پرهیز از طاغوت«در این آیه، هدف بعثت هر پیامبري، دعوت به 

در قالب » طاغوت«یا تنها رکن آن را تشکیل می دهد، چه اینکه »معروف«عمل شایسته و پسندیده اي است که مهمترین رکن 

است، از این رو، اجتناب از: طاغوت » منکر«و در شکل بیدادگران بیرونی، بزرگترین » هواي نفس«سرکشان و طغیانگران درونی 

  شمرده می شود.» نهی از منکر«در مراحل گوناگون آن، از مراتب 

ت را که انبیا به آن پرداخته اند، تبیین می کند.براي مثال قرآن در مورد حضر» منکر«و »معروف«دسته دوم: آیاتی که مصادیق 

  شعیب می فرماید:
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وما به سوي اهل مدین برادرشان شعیب را به رسالت فرستادیم. او گفت: اي مردم! خداي یکتا را که جز او خدایی نیست «

زن کم فروشی مکنید، من خیر شما را در آن می بینم، من می ترسم از روزي که عذاب سخت شما وپرستش کنید و در کیل و 

  26ته باشید و به مردم کم نفروشید و در زمین به فساد برنخیزید.اشنجش وزن و کیل اجناس عدالت در سرا فرا گیرد، اي قوم! د

  بعد می فرماید:

  27من ( از این امر و نهی شما) جز اصلاح در حدي که بتوانم نمی خواهم.

  داراي مفهومی گسترده و مصادیق زیادي است.» منکر«این آیات نشان می دهد که در منطق انبیا 

  ه سوم: آیاتی که نشان می دهد براي امتهاي گذشته نیز وظیفه امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته است.دست

  28لیسوا سوائ من اهل الکتاب أمۀ... یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات

  اري می کنند و در نیکوکاري می شتابند.همه اهل کتاب یکسان نیستند، گروهی از آنها... امر به نیکی و نهی از بدک

  دسته چهارم: آیاتی که بی توجهی به امر به معروف و نهی از منکر را در امتهاي گذشته، سبب هلاکت آنها می داند.

 یتنََاهونَ لَا کَانوُاْ یعتَدونَ وکَانوُاْ واعص بمِا ذَلک مرْیم ابنِ وعیسى داوود لسانِ علَى إِسرَائیلَ بنی من کفََرُواْ الَّذینَ لُعنَ

  29 فَعلوُه منکَرٍ عن

کافران بنی اسرائیل به زبان داود و عیسی بن مریم لعنت شدند، زیرا که نافرمانی خدا نمودند و از حکم حق سرکشی 

  30کردند، آنها هیچ گاه از کار زشت، یکدیگر را نهی نمی کردند.

  نهی از منکر در سیره ائمه (ع)امر به معروف و 

یکی از مهمترین محورهاي تلاش و تحرك در زندگی امامان شیعه، امر به معروف و نهی از منکر است.ائمه علیهم السلام 

  در زندگی خود پیوسته در دو بعد، این رسالت را تعقیب کرده اند:

  

                                                             
  .84  83هود، آیه    26
  .88ه همان، آی   27
  . 114 113آل عمران، آیه    28
  .79مائده،آیه    29
، ص 12تفسیر، فخر رازي، ج   346، ص 1تناهی: تفاعل از نهی به معنی هم دیگر را نهی کردن و بازداشتن است. (جوامع الجامع، ج    30
64(.  
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  بعد علمی
  لامی و بیان ضوابط و مراتب مختلف آن.تبیین جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در معارف اس

رهاورد این تلاش علمی، روایات فراوانی است که در این زمینه از آنان صادر شده و به دست ما رسیده است، برخی از این 

 عنوان نمونه شیخ حر عاملی، در کتاب وسائل الشیعه، بیش از هفتصد روایت، ازه روایات را در درسهاي گذشته یادآور شدیم.ب

مستدرك «ائمه در این باره نقل کرده است.این تعداد روایات، غیر از روایاتی است که محدث جستجوگر میرزا حسین نوري در 

  جمع آوري کرده است.» الوسائل

مجموعه روایات ائمه (ع) درباره امر به معروف و نهی از منکر، گنجینه ارزشمندي است که راه اجتهاد و استنباط را در 

        بر اهل نظر می گشاید، و زوایاي گوناگون این مسأله را از دیدگاه فقه، اخلاق، تفسیر و... در اختیارشان قرار طول تاریخ

  می دهد.

ساله امامت (بعد از وفات  250با طرح همه جانبه بحث امر به معروف و نهی از منکر از سوي ائمه (ع)، در دوران

و این موضوع حیاتی، زنده نگاه داشته می شد، و از سوي دیگر بخشهاي گوناگون پیامبر(ص) تا شروع غیبت صغري)، از یک س

  آن با تحلیلهاي عمیق و اصیل عرضه شده راه بر تحریف گران و کج اندیشان بسته می شد.

  بعد عملی
ام فراوان به این امامان شیعه، علاوه بر تحلیل علمی و ارائه مباحث امر به معروف و نهی از منکر، در سیره خویش نیز اهتم 

  اصل سرنوشت ساز و حساس داشتند. در اینجا به عنوان نمونه، به مواردي اشاره می شود:

جنگ مسلحانه براي اقامه معروف و بازداشتن از منکر: موقعیت مبارزه مستقیم، به شکل نبرد مسلحانه در میدان جنگ  -1

امر به «و امام حسین (ع) پیش آمد، و در هر دو مقطع تاریخی،  با دشمن، در دوران امامت ائمه (ع) تنها براي حضرت علط (ع)

 اصلی ترین عامل مبارزه از سوي آن پیشوایان معصوم بود.» معروف و نهی از منکر

در جنگ صفین، فردي خدمت حضرت علی(ع) رسید و تقاضاي مصالحه کرد تا معاویه و یارانش به شام برگردند، و 

د، به عراق برگردد. امام علی (ع) ضمن رد این پیشنهاد، علت اصرار خود را بر ادامه مبارزه، حضرت نیز به همراه سپاهیان خو

  ذکر کرد:» امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت«
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کوت هم و الأرضِ فی یعصى أن أولیائه من یرض لَم تَعالى و تَباركَ  اللّه إنَّ  لا و باِلمعروف یأمرونَ لا مذعنـونَ سـ

  31 جهنَّم فی الأغلالِ معالجَۀِ من علَی أهونَ القتالَ فوجدت ، المنکَرِ عنِ ینهونَ

خداوند از اولیاي خود راضی نیست که در هنگام گناه در روي زمین، آنها ببینند و بدانند و ساکت باشند، امر به معروف و 

  ودم آسانتر از تحمل غلهاي جهنمّ یافتم.نهی از منکر نکنند، از این جهت جنگ را بر خ

این بیان علوي، علاوه بر آنکه فلسفه جهاد را از دیدگاه آن حضرت تشریح می کند، نشان می دهد که امر به معروف و نهی 

ل از منکر از چه جایگاه والایی در نظر ایشان برخوردار است که به واسطه آن، تمام مشکلات و حتی کشته شدن را باید تحم

  کرد، و در هیچ شرایطی نباید به ترك آن رضایت داد، که نتیجه آن گرفتاري در غلهاي جهنم خواهد بود.

در وصیتنامه  ذکر می کند، و» امر به معروف و نهی از منکر«امام حسین (ع) نیز فلسفه قیام خود را در برابر یزید بن معاویه 

  خود به محمد بن حنفیه می نویسد:

 آله، و علیه االله صلَّی جدي أمُۀِ فی الإصِلاحَِ لطَلبِ خرََجت إنَِّما و ظَالماً لَا و مفسداً لَا و بطراً لاَ و أَشراً خرجُأَ لَم أَنِّی

رَ أَن أُریِدآم عرُوفنِ أَنهی و بالمنکَر ع32... الم  

ز مدینه خارج نشدم، بلکه طالب مصلحت امت من از روي خودخواهی یا براي خوشگذارانی و یا براي فساد و ستمگري ا

  جدم و خواستار انجام امر به معروف و نهی از منکر هستم.

در بین متفکران اسلامی، شهید مطهري، درباره پیوند و ارتباط قیام امام حسین (ع) با امر به معروف و نهی از منکر، کلامی 

منکر ارزش نهضت امام حسین (ع) را بالا برد، و امام حسین (ع) نیز  عمیق و لطیف دارد وي می گوید: امر به معروف و نهی از

  33ارزش امر به معروف و نهی از منکر را بالا برد.

برخورد با وابستگان به دستگاه حکومت ظلم: امر به معروف و نهی از منکر ائمه (ع) تنها به موارد جزئی، و در شکل  -2

نمی شد، بلکه آنان، حساسترین و مهمترین نقاطی را که باعث فساد در جامعه و تذکّر به برخی از اصحاب و یاران خود، خلاصه 

انتخاب می کردند. برخورد امام سجاد(ع) با محمد بن مسلم زهري، عالم وابسته به » نهی از منکر«انحراف در دین می شد، براي 

 و نهی از منکر او را تنبیه می کند:دستگاه حکومت اموي نمونه این مطلب است، که حضرت با تازیانه امر به معروف 

                                                             
  .255، ص 6میزان الحکمه، ج    31
 .188، ص 1مقتل، خوارزمی، ج    32

  مراجعه کنید. 131  130و  43 38، ص 2شتر این سخن ارزنده به حماسه حسینی، ج براي توضیح بی   33
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و بدان که کمترین کتمان حق و سبکترین باري که بر دوش داري، این است که وحشت ظالم، را به انس تبدیل کردي و «

راه گمراهی را با نزدیکی خودت بدو و اجابت دعوت او، برایش هموار کردي، وه چه می ترسم که فرداي قیامت به همراه 

ول از آن باشی. تو مالی را گرفتی که از ور گناه خود باشی و از اینکه هر چه بگیري، به خاطر کمک به ظالمان، مسخائنان، گرفتا

آن تو نیست، و به کسی نزدیک شدي که حق هیچکس را ادا نکرده، و تو هم با تقرب به او هیچ باطلی را رد نکردي. تو دوست 

یست که تو را دعوت کردند و قطبی ساختند براي چرخاندن ستم خود و تو را داشتی کسی را که با خدا می جنگد. آیا چنان ن

  34»پل ساختند تا از آن عبور کنند و تو را نردبان گمراهی خود ساختند؟...

هدایت و ارشاد قیامها و نهضتهایی که براي امر به معروف و نهی از منکر انجام می گرفت: نمونه این گونه حرکتهاي  -3

د بن علی بن الحسین (ع) است که علماء بزرگ فلسفه قیامش ر امر به معروف و نهی از منکر دانسته اند، از آن انقلابی، قیام زی

 جمله شیخ مفید درباره او می نویسد:

  35»با شمشیر قیام کرد و امر به معروف و نهی از منکر می کرد«

  36ق (ع) انجام داد.زید براساس روایات و نظر علماي بزرگ، قیام خود را با اجازه امام صاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ، با اندك تغییر.282تحف العقول، مترجم، ص    34
  .268ارشاد، شیخ مفید، ص    35
  . 127  118ر.ك. شخصیت و قیام زید بن علی ، ص   36
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  درس پانزدهم:

  وظیفه حکومت اسلامی در زمینه
  امر به معروف و نهی از منکر

  

  جامعه» فساد«یا » صلاح«نقش حکومتها در
نقش بسیار مهمی دارند، بگونه اي که از اهل بیت علیهم السلام » منکر«یا » معروف«حکومتها در تربیت انسانها و رواج 

پیشواي «و نیز اصل همه فضایل، خوبیها و برکات» پیشواي باطل«ت که اساس و ریشه همه مفاسد و منکرات روایت شده اس

  است.» حق

  از امام کاظم (ع) پیرامون این آیه سهال کرد:» محمد بن منصور«وقتی

  انمّا حرّم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن

  توضیح دهد، امام (ع) فرمود: را برایش» فواحش ظاهر و باطن«و ازحضرت خواست تا 

قرآن ظاهر و باطنی دارد، تمام آنچه که خداوند در قرآن حرام شمرده، همه فواحش آشکار و ظاهرند،و باطن آنها پیشوایان «

  37»ستمگرند، و تمام آنچه که خداوند در قرآن حلال نیکو شمرده، ظاهري است که باطن آن پیشوایان حقند.

  نکر، فلسفه تشکیل حکومت اسلامیامر به معروف و نهی از م

  می فرماید: مومنانقرآن کریم در مورد 

  38المنکرَِ عنِ ونَهوا بِالمعروف وأمَروا الزَّکاةَ وآتوَا الصلاةَ أَقاموا الأَرضِ فی مکَّناّهم إِن الَّذینَ

  ی دهند، و امر به معروف و نهی از منکر می کنند.آنان که اگر در زمین اقتدارشان دهیم، نماز را به پا می دارند و زکات م

از این آیه استفاده می شود که تشکیل نظام اسلامی براي حاکمیت ارزشهایی است که مسلمانان بدان اعتقاد دارند. ازبین آن  

کر شده، و پس از به عنوان نمونه برنامه هاي اقتصادي ذ» پرداخت زکات«به عنوان سمبل عبادات و » برپا داشتن نماز«ارزشها 

  امر به معروف و نهی«آن

                                                             
  .3، ص 17وسائل الشیعه، ج    37
  .41حج، آیه    38
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  یاد شده است.»رواج همه خوبیها و از بین رفتن همه بدیهاست«که پیام آور» از منکر

هر چند قبل از نزول این آیات و پیش از تشکیل نظام اسلامی نیز مسلمانان، نماز می خواندند ولی در این آیه از نماز به 

تا بدین وسیله اعلام شود که اقامه نماز و پیوند با خدا، جهت گیري اساسی نظام اسلامی  عنوان برنامه حکومت یاد شده است،

خواهد بود. همچنین هر چند قبل از این نیز مسلمانان به فریضه امر به معروف و نهی از منکر عمل می کردند، ولی اینک اعلام 

عروف و نهی از منکر در همه ابعاد آن گشوده می شود، چرا که و رسیدن به اقتدار، فصل امر به م» تمکّن در زمین«می شود که با 

سفارش می » حق«تاکنون امر به معروف و نهی از منکر تنها در دایره زندگی فردي مسلمانان ظهور می یافت که یکدیگر را به 

ف و نهی از منکر سر کردند، ولی از این پس که دشمن را عقب زده و به قدرت و حکومت دست یافته اند، باید امر به معرو

  لوحه برنامه نظام اجتماعی آنها قرار گیرد.

  ولیت امر به معروف و نهی از منکرئحکومت اسلامی و مس
ما بطور معمول از امر به معروف و نهی از منکر، دستور دادن با زبان (امر) به نیکیها و بازداشتن با زبان (نهی) از منکرات را 

عروف و نهی از منکر این گونه تفسیر شود، حکومت اسلامی در این باره وظیفه چندان سنگینی می فهمیم. البته اگر امر به م

خواهد بود، در حالی که این تفسیر از فریضه امر به معروف و نهی از منکر، درست نبوده، » گفتن« ندارد، چرا که تنها وظیفه او

  دولت نیز فراتر از آن است.     مسئولیت

، قول و گفتار است، ولی بر کسی که نسبت به نصوص »امر و نهی«ظاهر کلمه «اهر می گوید:حب جوافقیه نامور، ص

روایات و آیات احاطه داشته باشد، مخفی و پوشیده نیست که مراد از امر به معروف و نهی از منکر، این است که بدین وسیله 

  39نهی شود.معروف تحقق یابد و منکر رخت بر بندد، نه اینکه تنها با زبان امر و 

علامه مجاهد، شیخ جواد بلاغی نیز در این باره می نویسد: از نظر لغت، امر و نهی همان دستور زبانی است ولی از قرآن 

می فهمیم که امر به معروف و نهی از منکر، محدود به آن نیست، بلکه مقصود، هر چیزي است که به تحقق معروف کمک، و از 

        و قول باشد، و چه کار و فعل، و چه به کارگیري وسائلی که به این هدف جامه عملمنکر جلوگیري می کند، چه سخن 

  40می پوشاند.

باید دانست، » بخشنامه«پس وظیفه دولت اسلامی را در امر به معروف و نهی از منکر، فراتر از امر و نهی با زبان به وسیله 

ی که حضرت مسئولیتبراي تحقق معروف و جلوگیري از منکر است،  در حد به کارگیري تمام امکانات و وسائل مسئولیتبلکه 
                                                             

  .381، ص 21ج جواهر الکلام،    39
  .325، ص 1آلاء الرحمن، ج    40
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تعبیر می کند و می فرماید: ولایت مصر را به تو سپردم تا »استصلاح اهل مصر«علی (ع) در دیباچه عهدنامه مالک اشتر از آن به 

  ن یاد می کند:ی که آن حضرت در مورد دیگري با این جملات از آمسئولیتهمان  41به اصلاح حال مردم بپردازي

بار خدایا تو آگاهی که آنچه انجام داده ام، نه به جهت میل و رغبت در حکومت، و نه براي به دست آوردن چیزي از «

کالاي دنیا بوده است، بلکه براي این است که می خواستم آثار دین تو را که تغییر یافته، دوباره بازگردانم و در شهرهایت اصلاح 

  42»ان ستمدیده ات آسایش و امنیت یابند، و احکام و حدود فراموش شده است، حاکم گردد.پدید آورم، تا بندگ

است، که حضرت به عنوان » امر به معروف و نهی از منکر«آنچه در این بیان علوي دیده می شود، تفسیري از همان رسالت 

  فلسفه وجود حکمت خود بر می شمارد.

در جامعه گسترش دهد و منکر را از میان بردارد، باید از شیوه ها و امکانات  دولت اسلامی براي آنکه بتواند معروف را

  فراوانی استفاده کند:

  گاه از تهدید براي انجام یک معروف،

  و گاه از سرمایه گذاري مالی براي برداشتن یک منکر،

  و گاه از کمک مالی براي جلوگیري از تکرار جرم،

  ویج فساد،و گاه از ضرب و شتم نسبت به عوامل تر

  خلاصه هر اقدامی که به تحقق معروف و قلع و قمع منکر می انجامد، بر عهده حکومت اسلامی است.

منابع روایی ما پر از روایاتی است که بیانگر اقدامات مختلف حکومت اسلامی در عصر پیامبر (ص) و امام علی (ع) براي 

  تحقق معروف و از برانداختن منکر است.

نه، گروههاي تبلیغی، اقامه حدود و بالاخره جنگها همه در راستاي اقامه معروف و قلع و قمع منکر بود. اقدامات روشنگرا

نقل زیر نشان دهنده این است که جنگهاي امام علی(ع) (همچون دیگر اقدامات حکومتی آن حضرت و پیامبر) همه در راستاي 

  این هدف متعالی بود.

  از منکرتشکیل گروههاي امر به معروف و نهی 
امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف عمومی است و ویژه گروه خاصی از مردم نیست ولی این وظیفه نیز مانند 

  بسیاري از تکالیف دیگر، باید در دو سطح به اجرا درآید:
                                                             

 .53نهج البلاغه، نامه    41

  .131همان، کلام    42
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  در سطح همه نیروهاي مسلمان و آحاد امت اسلامی -الف

  ظور تربیت می شوند.که بدین من» امت خاصی«در سطح نیروهاي ویژه و -ب

درجهان نیز شیوه عمل همین گونه است؛ از یک سو جهاد و دفاع از اسلام و سرزمین اسلامی یک وظیفه عمومی است و 

تشکّل می یابند و از سوي حکومت » نیروهاي نظامی«همه بدان اقدام می کنند و از سوي دیگر نیروهاي خاصی، در قالب 

هاي دینی نیز، آحاد ملت وظیفه تعلیم و تعلمّ را در سطح وسیع و گسترده به عهده دارند. اسلامی تجهیز می شوند. در آموزش

        درعین حال، گروهی خاص به قصد تفقّه کوچ می کنند و تمام توان خود را براي شناخت عمیق معارف اسلامی به کار 

  می گیرند.

  ه افراد امت اسلامی خواستهاز این نظر تعجبی ندارد که در قرآن کریم، از یک طرف از هم

  می شود تا به صورت فراگیر و خودجوش، امر به معروف و نهی از منکر را به پا دارند:

رَ کُنتُمَۀٍ خیُأم تلنَّاسِ أُخْرِجرُونَ لْتأَم رُوفعْنَ بِالموتَنْهنِ ونکَرِ عْ43 الم  

  امر به معروف و نهی از منکر می کنید.شما بهترین امتی هستید که از میان مردم پدید آمدند، 

  و از سوي دیگر انجام این وظیفه را به عهده گروهی خاص از مسلمانان قرار می دهد:

  44الْمنکَرِ عنِ وینْهونَ باِلمْعرُوف ویأمْرُونَ الخَْیرِ إِلَى یدعونَ أمُۀٌ منکُم ولتَْکُن

  45د که دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر کنند.باشن» جماعت و گروهی«باید از شما 

براي امر به معروف و نهی از منکر تشکیل دهند. واژه » امتی«در این آیه از مسلمانان خواسته شده است تا از بین خود 

مل و وحدت رویه که بري این گروه انتخاب شده، اشاره به آن است که این گروه باید داراي هدف مشخص، هماهنگی کا» امت«

  باشند.

با توجه به تعبیر دقیق این آیه است که مفسران فرموده اند: باید در جامعه اسلامی گروهی متحد و قدرتمند وجود داشته 

  46باشد که امر به معروف و نهی از منکر کند.

                                                             
  .110آل عمران، آیه    43
  .104همان،آیه    44
مجمع   548، ص 2در آیه شریفه تبعیضیه باشد، چنان که اغلب مفسران پذیرفته اند ر.ك. تبیان، شیخ طوسی، ج » من«بنابر اینکه    45

  . 483، ص 1طبرسی، ج  البیان،
  .444، ص 1به نقل از فی ظلال القرآن، ج  45، ص 4المنار، ج    46
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کلیه افراد جامعه میسور  از اینجا روشن می شود که امر به معروف و نهی از منکر در سطح وسیع و همه جانبه آن، براي

نیست و این کار در توان کسانی است که علاوه بر منطق و استدلال از اقتدار لازم براي برخورد با مفاسد برخوردار باشند، و 

  قدرت کافی در اختیار آنها قرار گرفته باشد.

و اجرایی براي انجام وظیفه امر امت همان گروهی است که از جانب حکومت اسلامی با برنامه مشخص و پشتیبانی قضایی 

  به معروف و نهی از منکر قیام می کنند.

  دایره حسبه
از جمله سازمانهایی که در جامعه اسلامی، سابقه اي طولانی دارد، و چه بسا تاریخ آن به عصر رسول اکرم (ص) برسد، 

وم وسیع و با مراتب گوناگون آن است. به است، که وظیفه آن بطور کلی امر به معروف و نهی از منکر در مفه» دایره حسبه«

  می گویند:» محتسب«فردي که در این تشکیلات حکومتی، انجام وظیفه می کند 

بتَسحالْمنْ وم هّبَنص ،امِالْإم أَو هبلنَّظَرِ نَائی لالِ فوۀِّ، أَحیَّالرع ْالْکَشفنْ وع ،مورِهُأم هِمحالصم47 و  

  فردي است که از طرف امام یا نایب او به منظور بررسی وضع مردم و رسیدگی به امور آنان نصب می شود. محتسب

    که مأمور رسمی امر به معروف و نهی از منکر است با دیگر مسلمانها که به امر معروف و نهی از منکر » محتسب«بین 

  می پردازند، از جهاتی تفاوت وجود دارد:

ی که از سوي حاکم مسلمانان پیدا کرده است، امر به معروف و نهی از منکر براي او واجب مسئولیت محتسب با توجه به -1

 عینی شمرده می شود، ولی براي دیگران واجب کفایی است.

 محتسب براي انجام این وظیفه، نصب شده است، ولی دیگران منصوب نیستند. -2

منکرات علنی، به تحقیق و تفحص بپردازد و عوامل آن را محتسب با توجه به حکم مآموریت خود، حق دارد پیرامون  -3

 مورد بازرسی قرار دهد، در حالی که دیگران تنها به امر و نهی بسنده می کنند.

 محتسب حق تعزیر گناهکار و تنبیه بدنی او را دارد، و دیگران چنین اجازه اي ندارند. -4

 48یت المال حقوق دریافت کند. هاي محوله از بمسئولیتمحتسب می تواند در مقابل انجام  -5

                                                             
  .7معالم القربه، ص    47
  .284الاحکام السلطانیه، قاضی ابویعلی، ص    48
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ال مطرح می شود که اگر مأمورین حکومت، به وظیفه خود عمل نکردند و رسالت امر به معروف و نهی از واینک این س

منکر را بخوبی انجام ندادند، مسلمانان چه وظیفه اي دارند؟ آیا آنان فقط باید به امر و نهی با زبان بسنده کنند؟ یا اجازه دارند که 

 علیه در وصیتنامه خود، اللهود به برخورد با منکرات قیام نمایند؟ رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رضوان اخ

  وظیفه امت حزب االله را تبیین نموده اند:

یت جمهوري اسلامی است بطور ثاز آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حی«

ول می باشند، و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به ئاگر جلوگیري نشود، همه مس قاطع

  49»دستگاههاي مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیري هستند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .195، ص 21صحیفه نور، ج    49
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  دومفصل 
  
  

  امربه معروف و نهی از منکرامربه معروف و نهی از منکر
  البلاغهالبلاغهنهج نهج در در   
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  امربه معروف و نهی از منکر در نهج البلاغه
 آمده شیوا و رسا بیان با و بوضوح آن ترك آفات همچنین و منکر از نهی و معروف به امر درجات و شرایط البلاغهنهج در

 امیرالمؤمنین حدینالمو مولی مقدس و برکت با وجود منکر، از ناهی و معروف به آمر اعلاي و بارز مصادیق از یکی. است
 یأتناه و الا صهیمع عن أنها لا و الها، أسبقکم و إلا طاعه یعل احثکم لا واالله یإن الناس هایا :فرموده که است السلامعلیه

  50عنها قلبکم

 دست آن از شما از قبل خودم نکهیا مگر امنکرده بیترغ و قیتشو یطاعت به را شما گاهچیه من قسم خدا به مردم، يا
  میکنمی مرور البلاغهنهج در را حضرت آن سخنان اکنون. امدهیکش

 منکر از ینه و معروف به امر لتیفض

 منکر از نهی و معروف به امر ویژگی و ارزش

 :دیگر ارزشهاي با مقایسه در منکر از نهی و معروف به امر ارزش) الف

رَ إِنَّ و لُجی بحرٍ فی کنََفثَْۀٍ إِلَّا الْمنکْرَِ عنْ النَّهیِ و باِلمْعروُف الْأمَرِ عنْد اللَّه سبیِلِ فی الْجِهاد و کُلُّها البْرِِّ أعَمالُ ماَ  َالْأم 
روُفعْباِلم و ینِ النَّهنکَْرِ عانِ لاَ الْمقَرِّبنْ یلٍ مأَج انِ لاَ ونقُْصنْ یقٍ مِرز نْ أفَْضَلُ وم کذَل ۀُ کُلِّهملٍ کَلدع نْدامٍ عِرٍ إمائ51ج 

 پرموج دریاي به است دمیدنی چون منکر از نهی و معروف به امر با مقایسه در خدا راه در جهاد و نیک کارهاي همه و« 
 برتر، ارزشها تمامی از و بکاهند روزي مقدار از نه و کنند نزدیک را اجلی نه منکر از نهی و معروف به امر همانا و پهناور
 . »ستمگر حاکمی رویاروي است عدالتخواهی شعار

 و عدل و یقین و شکیبایی بر است؛ استوار پایه چهار بر ایمان: « ایمان عناصر در منکر از نهی و معروف به امر جایگاه) ج
. فاسقان با دشمنی و اندشمن با پیکار در پایداري و منکر از نهی و معروف به امر است؛ شعبه چهار بر جهاد و....  جهاد

                                                                                                       .52»مالید خاك به را منافقان بینی کند، نهی منکر از که هر داشت استوار را مؤمنان پشت کند امر معروف به که هر

جهاد از برتر معروف به امر   

 یم انیب گونه نیا خدا راه در جهاد با سهیمقا در را منکر از ینه و معروف به امر تیاهم السلام هیعل یعل حضرت
 مقابل در قطره مثل منکر از ینه و معروف به امر با سهیمقا در خدا راه در جهاد یحت و کین اعمال همه: ندیفرما
 ای جان منکر از ینه و معروف به امر اثر بر است ممکن که بههش نیا به پاسخ در السلام هیعل امام نیهمچن. استیدر

                                                             
  .٣٣٢ ص ،١٧٥ خطبھ .یدشت ٥٠ 
 ٤٢٩ص ،٣٧٤ ،حکمت البلاغھ نھج ٥١ 
  ٣١حکمت  ٥٢ 
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 را او يروز نه و سازد یم کینزد را یکس اجل نه منکر از ینه و معروف به امر: ندیفرما یم فتدیب خطر به یکس يروز
 .کند یم کم

 یاله صفت دو منکر از ینه و معروف به امر

 و معروف به امر) شمارند یم یاله اوصاف را دو آن منکر، از ینه و معروف به امر تیاهم در السلام هیعل یعل حضرت
 « .53سبحانَه اللَّه خُلُقِ منْ لَخُلُقاَنِ الْمنکَْرِ عنِ النَّهی و باِلْمعرُوف الْأمَرَ إِنَّ و: « الهی صفت و خصلت دو منکر، از نهی

اعمال نیبرتر معروف به امر   

الخلق  اعمال افضل بالمعروف لامرا : «ندیفرما یم منکر از ینه و معروف به امر مسأله تیاهم نییبت در السلام هیعل یعل
 و معروف به امر نید یینها هدف: ندیفرما یم گرید يجا در و خداست خلق اعمال نیترلتیفض با معروف به امر 54»
 .است یاله حدود پاداشتن بر و منکر از ینه

 جهاد از ینوع کر،من از ینه و معروف به امر

 استوار جهاد و عدل ن،یقی صبر، ستون چهار بر مانیا: فرمودند حضرت آن کردند، سؤال مانیا درباره السلام هیعل یعل از
 بر خود است مانیا یاصل يها هیپا از که جهاد: کنند یم اضافه جهاد شتریب یمعرف در و ادامه در حضرت است،

 آورد، يجا به را معروف به امر که هر …است منکر از ینه و معروف به امر آن تصور دو که ردیگ یم انجام چهارگونه
 دو افراد و منافقان ینیب قتیحق در کند منکر از ینه که هر و است ساخته رومندین را ها آن و کرده یهمراه مومنان با

 .است دهیمال خاك به را رو

 منکر از ینه و معروف به امر به قیتشو: ب

 چهار به نمونه عنوان به اند؛ فرموده قیتشو منکر از ینه و معروف به امر به را مردم السلام هیعل یعل ياریبس موارد در
 :شود یم اشاره مورد

 منکر از ینه و معروف به امر ياجرا به دستور

 یم لهجم از. آورند يجا به را فیتکل دو نیا که خواهند یم افراد از یگوناگون يها تیموقع و ها درمناسبت حضرت
   :ندیفرما

  55انهواعنه و المنکرعن تناهوا و به أمروا و بالمعروف آئتموا

                                                             
  ١ نھج البلاغة (للصبحي صالح)   ص : ٢١٩
 ٢ غررالحکم و دررالکم ج ١، ص ١٠٣، شماره ١١٩٨

  ٧٩ شماره ،١٥٠ ص ،١ ج .یالآمد ٥٥ 
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 حضرت نجایا در. دیدار باز آن از زین را گرانید و دیبکش دست منکر از. دیده فرمان و امر آن به و دیکن عمل معروف به  
. گردندیم »معروف به امر« رخواستا سپس دهندیم دستور کین کار و معروف به نمودن عمل و »مارع« به ابتدا

 .ردیگ صورت »منکر از ینه« که خواهندیم آنگاه دانند،یم لازم را منکر ترك و یتناه« اول نیهمچن

 معروف به امر در يریگ سبقت

 يرهبر عنوان به السلام هیعل طالبیاب بن یعل. پردازند یم رقابت به مال و مقام کسب رینظ يماد امور در شتریب مردم
: کنند یم انیب گونه نیا را يریگ سبقت حیصح راه دارد عهده به را کمال یواقع يها راه دادن نشان تیمسئول که یاله
  56بالمعروف الامر و االله حدود اقامه یال فتسابقوا ن،یمتسابق محاله لا کنتم ان«

 .دیبده سابقهم هم با معروف به امر و یاله حدود ياقامه ينهیزم در د،یهست مسابقه به ناچار اگر 

 منکر از نیناه و معروف به نیآمر از تیرضا اظهار

 را یاله احکام که کردند خواست در خود رهبران از و کردند یستادگیا یتباه و فساد و ستم مقابل در مصر مردم چون
 يخوشنود موجب منکر، از ینه معروف به امر کامل مصداق که ها آن کار نیا کنند، يخوددار ستم از و کنند تیرعا
 نیسرزم آن به مصر استاندار عنوان به را اشتر مالک که یهنگام حضرت آن رو نیا از. بود شده السلام هیعل یعل

 یعل خدا بنده از نامه نیا: فرمودند نامه آن در حضرت. کردند یقدردان ها آن کار از نوشتند که يا نامه یط فرستادند،
 خدا ینافرمان نیزم در که هنگام آن در آمدند، خشم به خدا يبرا که است صرم مردم از دسته آن يسو به نیرالمؤمنیام
 یزشت و منکر از نه و شد یم عمل معروف به نه و بود عیشا جا همه در ستم و شد ینم تیرعا خدا حقّ و شد یم

 ….57آمد یم عمل به يریجلوگ

 منکر از ینه و معروف به امر ترك از منع

 به میمستق امر يجا به حضرت گاه که است نیا منکر از ینه و معروف به امر فیتکل تیرعا به قیتشو از گرید وهیش
 و معروف به امر ترك و گریکدی به کردن پشت از: گفتند یم و فرمودند منع مهم دو نیا ترك از فیتکل دو نیا ياجرا

  .دیکن زیپره منکر از ینه

 آن آثار و معروف به امر ترك: ج

 منکر از ینه و معروف به امر كتر جهینت بدکاران تسلط

 يها سفارش السلام هیعل نیحس امام و حسن امام به گرفتند، قرار شهادت دربستر السلام هیعل طالبیاب بن یعل یوقت
 در که يموارد جمله از.کردند یاجتماع يها تیفعال در شرکت نحوه و یاسلام مقررات و احکام تیرعا درباره ياریبس

                                                             
  .٣٤ شماره ،٢٥٢ ص ھمان، ٥٦ 

  ٣٣٦ ص٥٣ نامھ شھیدى، مھترج ٥٧
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 نیا از یقسمت در السلام هیعل امام: است منکر از ینه و معروف به امر به توجه خورده یم چشم به ها سفارش آن
 حاکم شما بر را شما بدان خداوند صورت این در که مگذارید کنار را منکر از نهی و معروف به مر: ندیفرما یم مطالب

  .رسد نمی استجابت به ولی کنید می دعا گاه آن. کند

 معروف به امر جهینت و لعنت و عذاب  

 أَیدیکمُ بینَ المْاضی الْقرَْنَ یلْعنِ لمَ سبحانهَ اللَّه فَإِنَّ ِ، :ندیفرما یم و دهند یم هشدار السلام هیعل یعل قاصعه خطبه در
 خداي همانا التَّناَهی لتَرْك الْحکَماء و المْعاصی لرکُُوبِ هاءالسفَ اللَّه فَلَعنَ الْمنْکرَِ عنِ النَّهی و بِالمْعروُف الْأمَرَ لترَکْهمِ إِلَّا

 را معروف به امر آنکه براي جز نساخت دور خود رحمت از بودند شما از پیش که را گذشته دوران مردم سبحان
 دلیل به را خردمندنشان و کردن نافرمانی دلیل به را خبرانشان بی خدا پس. نداشتند باز منکر از را مردمان و واگذاشتند

 .58کرد لعنت گناه با نکردن مخالفت

 صیتشخ يروین دادن دست از

. شود یم گرفته انسان از امور صیتشخ قدرت که است آن منکر از ینه و معروف به امر ترك خطرناك اریبس آثار از
 و معروف به امر درباره السلام هیعل نیلمومنرایام که دمیشن: دیگو یم السلام هیعل یعل اعتماد مورد ارانی از فۀ،یابوجح

  :فرمودند یم منکر از ینه

 منکراً، نکرهی لم و معروفاً بقلبه عرفی لم فمن بقلوبکم، ثم بالسنتکم ثم کمیدی با الجهاد الجهاد،من هیعل تغلبون ما ول
  59اعلاء اسفله و اسلفه اعلاه جعل و قلب

خورید، جهاد با دست است، سپس جهاد با زبان و آنگاه جهاد با قلبهایتان اي از جهاد که در آن شکست میاولین مرتبه
 بد و کین صیتشخ توان یعنیشودباشد. هرکس در قلبش معروفی را جاي ندهد و منکري را از آن نراند، سرنگون میمی
 .دهد یم دست از را

 منکر از ینه و معروف به امر تارکان از تیشکا: د

 اول دسته: کنند یم یمعرف فهیطا دو عالم پروردگار نزد در را مردم نیتر دشمن يا خطبه نضم در السلام هیعل یعل
 در را ها ینادان که اند یگروه دوم دسته. است واگذاشته خودشان به را ها آن خداوند، ینافرمان جهت به که اند یکسان

 .کنند یم گمراه را ناآگاه افراد و اند کرده خودجمع

 در و کنند یم یزندگ ینادان و جهل با که یگروه آن از کنم یم تیشکا خدا به: ندیفرما یم هادام در حضرت آن
 صورت به را خدا کتاب اگر. ستین منکر از تر دهیپسند و معروف از تر زشت يزیچ ها آن نزد در. رندیم یم یگمراه

                                                             
  ١٩٢خطبھ  ٥٨

 .٥٤٢ ص ،٣٧٥ حکمت الصالح، یصبح٥٩ 
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 یفیتحر شود هماهنگ ها آن لیم با که يا گونه به خدا احکام در اگر یول نهند، ینم یوقع دیکن ارائه ها آن به حیصح
 .رندیپذ یم اقیاشت با را آن رد،یگ انجام

 آخرالزمان در منکر از ینه و معروف به امر وضع: ه

 خواهد يروزگار من از بعد: ندیفرما یم خود از بعد حوادث از اخبار ضمن ها، خطبه از یکی در السلام هیعل ریام حضرت
 از باتریز و کین کار از تر زشت يزیچ شهرها در و. بود نخواهد باطل از آشکارتر و حقّ از تر پنهان آن در يزیچ که آمد

 .بود نخواهد منکر و زشت اعمال

 آن آثار و منکر از ینه و معروف به امر فلسفه: و

 آمده مالسلا هیعل یعل سخنان از یبرخ در آنچه اما است شده نقل اریبس يها حکمت منکر از ینه و معروف به امر يبرا
 :است نیچن است

 : عوام اصلاح هیما منکر، از ینه و معروف به امر

 به دادن فرمان متعال خداوند: ندیفرما یم منکر از ینه و معروف به امر حکمت مورد در السلام هیعل طالبیاب بن یعل
 و منکر از ینه نطوریهم. کرد واجب سعادت و يرستگار راه به ها آن دادن سوق و عوام اصلاح يبرا را دهیپسند يکارها

 .شود يریجلوگ خردان کم یمعاص ارتکاب و ستیناشا يکارها از تا فرمود واجب را ناپسند يکارها از داشتن باز

است    آخرت و ایدن سلامت موجب

 فیتکل دو نیا به يبندیپا کنند یم گمان که مردم اغلب نظر برخلاف( یاسلام درفرهنگ منکر از ینه و معروف به امر
 یعل. هاست انسان آخرت یحت و ایدن سلامت حفظ عوامل جمله از) باشد داشته ضرر فرد يویدن مصالح به است ممکن

 که نیا اول: بود خواهد سالم آخرتش و ایدن باشد داشته وجود زیچ سه او در که هر: ندیفرما یم باره نیا در السلام هیعل
 از زین خود و کند ینه زشت يکارها از که نیا دوم. ردیبپذ را آن کرد رام معروف به را او یکس اگر و کند معروف به امر

 .زدیبپره منکران شدن مرتکب

 مومنان يتوانمند و عتیشر ییپابرجا

 نید ییبرپا و ياستوار: ندیفرما یم السلام هیعل ریام حضرت. است شده ذکر نید ییبرپا معروف به امر عیتشر علل از
 أمن و المنافق أنف ارغم المنکر عن ینه من و: ندیفرما یم گرید يجا در. است منکر از ینه و معروف به امر جهینت
  60دهیک

 است امان در رنگشین و دیک از و مالدیم خاك به را منافق ینیب کند، منکر از ینه که یکس 

                                                             
  .٨٥ ص ،٣ ج ،یمصطفو جواددیس شرح و ترجمھ. یکاف اصول ٦٠ 
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 منکر از ینه و معروف به امر مراتب: ز

 هیعل یعل. متفاوتند گریهمد با ارزش و ثواب جهت از آن مراتب و اجراست قابل مختلف يها شکل به منکر از ینه
 و قلبه و بلسانه المنکر منهم و ر،یالخ لخصال المستکمل فذلک قلبه و لسانه و دهیب المنکر فمنهم: ندیفرما یم السلام
 هلسان و دهیب التارك و بقلبه المنکر منهم و خصله، عیمض و ریالخ خصال من نیبخصلت متمسک فذلک دهیب التارك
 دهی و قلبه و بلسانه المنکر لانکار تارك منهم و بواحدهف متمسک و الثلات من نیالخصلت اشرف عیض يالذ فذلک
  1ءایالاح تیم فذلک

 خود در را کین يها خصلت همه فهیطا نیا. پردازند یم منکرات با مبارزه به خود قلب و زبان و دست با مردم از یگروه
 کین خصلت دو به فهیطا نیا که زندیخ یبرم منکر با مبارزه به دست، با نه و قلب، و بانز با تنها یگروه. اند کرده جمع

 و دست با مبارزه و پردازند یم منکر با مبارزه به خود قلب با تنها گرید یگروه. اند ساخته رها را یکی اند جسته تمسک
 و قلب با نه و زبان با نه که هستند هم يا دسته اما اند کرده اکتفا کوین خصلت کی به تنها گروه نیا. نهند یم وا را زبان

  . ندینما زنده مردگان قتیحق در ها نیا. کنند ینم مبارزه منکرات با دست با نه

عمل یب آمران ذم: ح   
        سخن ایدن يداریناپا از ها آن به و کنند یم حتینص را مردم السلام هیعل یعل البلاغه نهج يها خطبه از یکی در
ُ  اللّه لَعنَ:” ندیفرما یم آن از یقسمت در دهند انجام قیدق طور به را خود فیوظا که کنند یم سفارش و ندیگو یم

 یول کند، یم معروف به امر که را یکسان کند لعنت خدا 2بِه نْیِالْعامل الْمنکْرَ عنِ نَیِالناّه و لهَ نَیِالتارِک باِلمْعروف نَیالامر
 .شوند یم آن مرتکب خود یول کنند، یم منکر از ینه و ستندین بندیپا آن به خود یول

  3عنه  ینهی اعمالا هم نهایو به أمری لا بما الناس أمری أن هیغوا بلمرء یفک: ندیفرما یم السلام هیعل یعل امام

 آن خود که دارد باز يزیچ از و آورد ینم جا به را آن خود که کند امر يزیچ به را مردم که بس نیهم فرد یگمراه در
 .کند ینم ترك را

 

 پایان  

                                                             
  .٧٤٥ ص ،٣٧٤ حکمت ،شرح نھج البلاغھ محمد عبده ١ 

 ١٨٧:  ص )صالح للصبحي( البلاغة نھج ٢  
  ٦٤ شماره ،٩٨ ص.  یالآمد ٣ 


